عزیزنسین 


دم بر یده ها 


تر حمه و گرد وری : 


موا 


س چ 


اشر : 


مطہوعا تی 


فر ۱ هکت رور 


لر ان 


وم بر یله ها 


وقتی وارد ده شدم او لن‌چیزی که توجه مرا حلب کرد 
سک ای ده بودند که اغلب گردن کلفت و نکره بودند و 
اکثرشان دم نداشتند از اموز گار دستان ده که مرا همراهی 
میکرد علت را رسیدم . 

گفت : 

من فقط اینو میدونم که دهاتی‌ها برای اینکه سکها 
حالت درندگی بدا کنند گوش | نپا را میبرن و بخوردشان 
مندهند اما حقیقاش علت بی‌دمی ادا نمیدا نم چست ؟! 
ولی ممکنه نژادن اینطور باشند . 

از دهاتی ری عات را درسیدم و گفتم : 

« واسه‌چی این سکا دم ندارن ۲ .۰ .. نزادشون 
انجور به ؟ ... » 


پیرمرد خندید و گفت : 


۳ عز یز تسین 

د فا , نقلش درازه . اکه سرتون درد نمساید 
براتون میکم ۴ 

و شروع کرد به تعریف کردن : 

+ چن سال فل » بخشدار این تاحبه » دستور داده 
بود که امسال بايد سی‌تا خوك توی ده بکشیم . آقایونی که 
شما باشین » وفتی این خبر به کوش ما دهاتی ها رسید » 
هممون تعجب کردم .۰ دهانیا جمم شدن و اومدن پیش 
من و گفتن : 

«- تو ازماها دنا دده‌تری» ازهمه ماها بپتر ته‌وتوی 
کارهارو درساری... برو خدمتا قای بخشدار حالمشون‌کن» 

رفتم خدمت آقا بخشدار . عرض کردم : 

« - قربان . بنده چپارده سال آز کار خدمت‌سر بازی 
کردم » جایی نمونده که ندید باشم : «یمن» و «طرابلس» 
گرفته تا ۰ «داردانل » و «ففقازیه » همه‌حارو وجب 
به وجب ازباشنه در کردم ۰ 

« اقای بخشدار فرمودن : 

 «‏ نمیخاد برحرفی E‏ 7 چکار کنیم که تو 


چهارده سال آزگار سر بازی کردی ؟ خب همه میرن خدمت 


دم بر بده‌ه] ۵. 
سر بازی ء توهم وظیفه ملی تو انحام دادع, ... حال چه؟ . 
اومدی مزد | نجام وظفه‌تو ازمن وصول کنی ا 

عرض کردم : 

«- اختیار باجنابعالیس . قربون » منظور عرض‌بنده 
این بود . میخواستم عرض کرده باشم که بعد از اونم » 
بر ا و 
و جنگیدم » جوونارو دورخودم جمع کردم و سر کوه سنگر 
گرفتم » به‌حکم دادن دستم به‌این بزرگی ؛ و منو « فرمونده 
جبپه کردن > 

آقای م<شدار دو یدن تو حرفم که -: 

«-وقت منو با این مزخرفات تلف میکنی ... وقت 
اداری من ارزش داره ... کار دولت لنگک مشه › 

عرض کردم . 

« خدارو هزارمرتبه شکر که بالاخره او باکت 
خوردن وما فتح کردیم ... آقای بخشداری که شما باشین » 
وقتی بر گشتیم تو ده » به جای سالم تو تموم تن من نبود . 
همه تن و بدنم از گلوله‌ی تفنگ و مسلسل و از زخم شمشیر 


و سر نیزه سوراخ سوراخ و تیکه تیکه بود » 


Ç‏ عز در اسین 

خلاصه» ماهر چی‌میخواستیم قضیهرو بها قای بخشدار 
حالی کنیم »> افای بحشدار مندویدن وسط حرف ما و 
نمىذ‌اشتن . فرمودن : 

« - مرد حسابی » نی مبخواهی عوض خدمتی که 
در راه وطن انحام دادی برات مقرری و ماصونه تعسن 
کنیم ؟.. محواهی چه‌تاحی بسرت بز نیم ؟... مگه نمىدو نی 
که این ملت فققبر تو چه وضعه ٩‏ . > 

عرض کردم : 

+-اخشار دارین قر بون ‏ مگه کوریم ؟ .. همىن 
هفته وش بود که تحصلدار بخشداری اوقد 5او روو اوه 
مصادره کرد ... حالا اجازه بفرماشن تا بقبه عراضمو 
عرض کنم . ۰ بله ... دولتم خدمت مارو بی‌اجر نذاشت 
« مدال نوار فرمز » بهمون داد » به کاغذهایی هم دستمون 
دادن که خطش با آب طلا نوشته شده » زبرشم امضا و مپر 
داره . . . خلاصه اننکه » سرآقای بخشدارو درد نارم . 
به روز گاری به معلم. از شپر فرستادن برای ده تا بچه‌های 
مارو باسواد کنه . بنده سر گذشت خودمو برایش میگنتم . 


شمپای درا رمسنون می اشسمیم دور هنعل ۰ من میگنتم ۰ 


دم بر بده‌ها] ۷ 
و اونم مینوشت » بادش بحیر بپتراز شما نباشد جوون خو بی 
بود » هر کجا که هست خدا حفظش کنه » اگرم مرده خدا 
بیامرزتش » چن سالی توده ما بود تا اینکه مأموریتش 
تموم شد و منتقل‌شد به به ده دیکه > باری ... ی 
و روز گاری گذشت › یکی از بچه‌های همین ده که واسه 
تحصل رفته بود به شپر » بر کشتن اوهد سراغ من که : 

9- وکل‌باشی» سر گذشتتو انداختن نو روز نومه‌ها . » 

بله ... اقای بخشدار که شما باشن » همون معلمه 
سر گذشت مارو داده بود تو روزنامه ها انداخته بودن » 
بعضی‌ها میکن » پولی هم بالاش گرفته بود » گناهش گردن 
اونائیکه میکن » حالا دیگه نمیدونم پول گرفنه بود 
باهمین جوری داده بود » بپرحال ما که چشم داشتی نداشت 
eS‏ 9 
فره : عرض کنم به حضور انورتون کد » دولت » وقتی 
ب مارو خوند ‏ به‌درجه سلطانی افتحاری هم به ما 
مرحمت گرد ۰۰ سایق روزای عمك ملی مارو احضار مسکردن 
به پایتحت » تو رزه قشون شر کت میکردیم و ا كنم 


جوون بودم ل سا لا 4 ثبرشد م 6 زانوهامون ەک 


۸ عز بر نسین 
تداره ‏ ها همین ‌بحالاشم احازه نومچه رسمی‌دارم که روزای 
عبد ملی" لباس قشونی بپوشم و شوشکه ببندم ... اما از ما 
دی کد اون لاش وش لضاف کے ا سای 
و با گون و زرق و برش بداین موهای سقد نمار » 
پدرامونو خدا بیامرژه» خوب‌گفتن : تازه اگرم بخوام » 
ازدستم وا . اک تك و تومون ورداره » همین اندازه 
که بتونیم به جفت چارق بحریم و پامون کنیم » خیلی کار 
کردم . دولتم که خب البته معلومه ابن اجازهرو واسه 
دلجوشئه که به ما داده ... باشه ... خدا شابه‌شو از سرما 


اقای ب<شدار باز تو حرفم دو يدن و فرمودن که : 

د - یس چهسحواستی ؟ .. درحه «سلطا نی‌افتحاری» 
بپت دادنه و بازم دو قورت و نیمت باقید ؟ . . میخواستی 
سر یپت بکنن ۰.٩‏ .نی که بك عمر جون کندم و درس 
خوندم . تازه خدمت نظامم رو با درجهٌ « نایب سوسی » طی 
کردم . تو رو سلطانت کردن و باز هم حرف داری ؟ » 

عرض کردم : 

+- آقای بخشدار . شما نسگاه به حالام نکنین » 


دم بر بده‌ها ۹ 
به روز گاری بود که دو نصد تا سوار و هزار تا تفکدار کوش 
به فرمو نم بودل » وفتی دست به اسلحه هد جردم ۰ لشکر کذار 
مثل گلا هو از جلوم‌فرارمیگردن : خبلی ازسر کرده هاشون 
باهمین دستای من بخاك افتادن » اوناشکه جکر شو داشتن 
از ترس هن لنکه کفششو نو حامسذاشتن ... نیگا نه حالام 
نکنین جناب آقای بخشدار » روز گاری بود که نعرم زهرة 
شیر و میتر کوند ... خب دیگه گذشت اون روزها » دیکه 
آفتاب عمرما لب بونه ۰ به پامون رو هواس » یه‌لنگمون 
لب‌گور » دیگه نه چشمداشتی به‌مقام و منصب داریم نه‌بمال 
دنبا.. » 

اقای بخشدار باز دو بدن تو حرفم که : 

«استغفر الا لعلیالعظیم ! .. آخه پس‌حرف حسابیت 
جبه ؟ چی مبخوای 6 

عرض کردم : 

« - بنده‌رو دهاتا فرسادن خدمتتون . . . دسئور 
صادر فرمودین که امسال باید سی تا خوك بکشم .. . واسة 
این مزاحمتون شدم که بعرض برسونم تو تموم دهات این 
اطراف جز من هعچکس رنگ خوکو ندیده . تازه بنده‌هم 


۱۰ عز یز سین 
وو تو په دگالی جای» بوږ که خوك دیدم ... 

اگه مرده خدا رحمتش کنه » اگرم زندس گوشش 
صدا کنه »› به‌استواری داشتیم که به «سر کار حسنی» مصرف 
بود . بعض شما نباشه واس خودش مردی بود . به هیکل 
داشت که چی بگم ... ماشالا ماشالا از این در تو ثمنومد و 
دوتا هثل حطرت مستطاب عالی رو میتونس رو يك شاخ 
سبیلش قیون کنه بله ؛ ... بهش بنده رو با «سر کار حستی» 
هأمور اکتشاف كردن » هشیر ناپالدخوردة تخم کافر » تیری 
در گرد که صاف ؛ همین بالای کشالهرون مارو سوراخ کرد 
و انداختمون . 

سر کار حسنی گفت : 

« چی‌شد و کیل‌باشی ؟ . زخم ورداشتی ؟ » 

گفتم : 

« نه سر کار! » 

آقای م<شداری که شما باشن » اون روز گارم مردا» 
راسی راسی هرد بودن › « سر کارحسنی > هم یکی از اون 
مردان روز گار دود › ۳3 بدرجه و با گو نش نکرد و مارو 


دوش کشید و همونجوری بردمون تا دم مر نخونه سيار 


دم بر بده‌ها ۱۱ 
آلمانیا » خدایا | اگه مرده با حورهای بیشت عمدمش کن 
اک ن عرو ایو رم ای اوه گرم 
اینو عرض میکردم که بنده هم خولارو فقط اونجا » تو 
مر سخونهٌ | لمانا بود که روت کردم وا لسلام . 

آلمانیا خوك داری میکردن » منم از ترس اینکه 
دار کوش این نجس به خوردم بدن » تا وقتی او نحا 
بستری بودم غير از نون خالی به هیچی لب نزدم . بای 
ببخئین که سرتونو درد آوردم . چه ميشه کرد » پیره 
به‌خورده پرچونه میشن » منظورعرضم این بود که « تودهات 
اما ات ا تک ی قف وق ۲ 

آقای بخشدار که خلقشون گت شده بود » شروع 
کردن به برخاش و گفتن : 

« منی‌چی ؟ . . ندیدن که ندیده باشن » گوش من 
این‌حرفارو ثمشنفه ؛ امسال باید سی‌تا لاش خوك از ده شما 
تجو دل بگیریم تک 

عرض کردم : 

« - قربون E‏ تو ده ما که خوك بیدا نمسشه » 
تودهات اطرافم » همینطور, شما به این حرف دهاتبا کهوقتی 


۱۳ عز یز سین 
اوقاتشون تلخ هشه هنکن : « بارو مث خوك منمونه > 
ننگا نکنین . اینا فقط اسم خوکو شنیدن و همین ۰ خود 
خوکوهمچوقت نددن » اگه ازشون ببرسن خوك چ:شکه؛ 
مثل خر تو گل وامموئن . » 

آقای بحشدار ياك از کوره در رفتن » به دسته کاغن 
از توجعبه میزشون درآوردن و گفتن : 

دراسی راسی که خبلی آدم نفیمی‌هسنی » دو لت شب 
و روز توفکرشماس » چه کارها که واسطة شما تمسکنه » با 
جلو و سن ؛ همه‌اش تواین کاغذا نوشته‌س » 

بعك درسندن : 

د _ سوات داری ؟ » 

عرض کردم : 

د- خير فربان > 

فرمودن : 

«- ساطان افتحاری‌رو باش ! > 

عرض کردم : 

« _ اختبار با سر کازه » 


فرمودن 7 


دم بر بده‌ها ۱۳ 

د _ گوشاتو واکن » 

عرض کردم . 

د - گوشم با جنابعالیه › 

فرمودن : 

د این کاغذ و میخونم تا بینی توش چی نوشته . 
فرشته که : خوله بزدگترین دشمن مزارع ذرته - نوشته 
ره تون کید منبع در امد کشوره . نوشته که : 
برای اد شدن محصول ذرت و حقط منافع دهافین و 
کشاورزان عزیز - گوشاتو خوب واکن » یعنی برای حفظ 
منافع همین شماها - بله » برای حفظ منابع شماها مبارزء 
با خوك ضروربه . نمیدونم باچه زبونی بابد شماهارو حالی 
کرد » برای زیادن شدن محصول ذرت بايد خوکارو کشت › 
قبسدی ؟ . » 

عرض کردم : 

د - بله فر بون فپمىدم ؛ این قدرها دورازجون‌سر کار 
«چیز» نیستم > بايد خوکارو کشت , ماهم عرضی دارم » 
شما نیشون بدین » کشتنش باما » . 


فرمودن : 


۱۴ ۱ عز یز سین 

2 - بر دن نو هزار ع دزت »> . 

عرض کردم : 

« ہے شما بايد بپتر از ما بدو نىن که‌ها کشت زرت 
ندار دم ددرامون نداشتن 6 بدرای درامو نم نداشتن 4 
حالا اگه خوك دشمن مزارع ور نذ باشه » ما 4٩‏ ند درت 
دارم نه خوك . > 

فرمودن : 

۵ بکارین اقا ۰ بکارین ... همین‌جور دس رودس 
گذاشتن 9 دست که کر شد . شما ورت بکار ین او نوخ 
خو کا خو دشون مبان . وقتی‌هم که خوك اومد شمکارش کنسن» 
هم بدکاری گردین ¢ هم دولی گر تون آومده ¢ همم که اوامر 
ده لت احرا شده 6 

کنتم : 

2 بروی چشمم ¢ حرفی ندار م . ولی شما خودتون 
بهتر ازما مىدو نىن که اسنحاها زرت عمل تما ند . سالی‌شیش 
تا هشت ماه رمستون داز یم ¢ اونم حه زمستونی که خرس‌رو 
هتر کو نه › نصف پیشترسال چنون بخ و يخ بندونی هشه که 
تف بندازی توهوا بخ میکنه ومىفتەرو زمىن > 


دم بر بده‌ها ۱۵ 

فرمودن : 

» به هر بها نه‌ای که شده مبخواین از زیر کار در بر ین 
هرحرفی که بهتون میز نن فورا ی براش توا ستینتون 
حاضردارین م خحالت داره » واقعا که خحالت دازه . 
کشاورزای آمر یکائی روی بخ‌های قطبی گل میخکی به عمل 
میارن باین گندگی که رنگ و بوش أ دمو کیج مہکنه » 
او نوخ شماها همینو پلدین که 0 2 نمشه » 

اقابی که شما باشن » بنده دیگه حوصلم تموم 
شد . گفتم : 

« - حصرت عالی به اونایی که این دستورو دادن 
بفرمائین که دستور بدن برف نیاد . اوتوخ ماهم ذرت میکار: 
تاخوك ساد تو کشت و کارمون و شیکارش کنیم « 

فرمودن : 

وا را و مر مور وا 
در حن انجام وظفه توهین مسکنی ؟ . مبدونی که حداقل 
ماز ات این عمل » دوسال حنسه؟ » 

گم : 

« - اختیار دادین قربون » ما سکث کی باشیم که 


۶ عز یز ندین 
بماموردو لت نوهین بکنی , بنده فقط عرض کردم که توده ما 
خوك صدا نمشه » 

اقای بخشدار فرمودن : 

۱ ۳ ِ ی ۱ 

2 - بازم که داری رول درازی مضیی » نو پر 
صادر كردن ۹ تو ر ههپ می 5 او نا ؟. سا لا و حلوی 
۰ کک 
فرمون دولت مقاومتم میکنی ؟ Cc.‏ 

عرص کردم : 

2 اختار دارىن ور بون ( ما مردم حاهل و سوا تو 
چه باون فضولیپا » ما غلط ميکنيم کد بپتر از اونا بدو نیم » 
و لی ده مأ خوك نداره 6 تودهات اطرافم خوك ودا نمش € 

آقای بخشدار سرما داد کشدن که : 

۵ ے او نابی که ان دسنورو صادر درون ¢ کتابپارو 
میخونن » نقشه‌هارو ز برورو میکنن او نوخ میفیمن که کجا 
خوك ھست کا خوك نست ۰ فپمسدی ؟ . شماها هسن 
که از یه وجب اونورترتون خبر ندارین » بيا جلو نیگاکن 


بعر شون رسوندم که : 


۱۷ دم بر دده‌ه) 
«یله » گا کردم » ولی‌تودهات‌ما خوك بم نمبرسه» 
ن 
« راس راسی که عجب مردم نمك بحرومی هستین › 

شب : روز واسه‌ی شما خواب و خوراك ندار دم » شب و روز 

مشغول فدا کاری‌هستیم» دائم واسه‌ی خاطر شما جون ميکنيم 
نه زره قدر شناسی از تون نماد » . . . این دستورو وزارت 
محترم کشاورزی صادر کرده » میفهی با نه ؟ . . بعدم او نا 
بخشنامه کردن فرستادن برای ابالات و نوشتن که : اقا 
امسال باد توایالت شما فلان تعداد خوك کشته شه . . 
آوای استا ندار هم که خودشون نمتونن کار و بار شو نه ول 
کنن برن شکار خوك » معلومه » رو نوشت‌همون بخشنامه رو 
بابه بادداشت فرستادن واسه فرموندار ها که : اقا » امسال 
تانق خر مها موس یا ای اعد وان اه 
آفای فرمو ندار هم رو نوشت اون بخشنامه و اون بادداشت‌را 

به ضمىمه به بادداشت ویک فرستاده برای بخشدارها . . . 

هنهم رو نوشت همه اون نامه ها رو به کدخداها ابلاغ کردم 

راس راسی که کله شماها روبابین بر کردن . . . من هم‌اون 


اندازه خو کی رو که از م خو استه‌ان نوی دهات :خش تفسیم 


عر یز نسین ۷۱ 
کردم » سی‌تاش افتاده بهده شما ۰.۰ حالا بازم بر حرفی که 

پنده عرض کردم : 

د- قربان » ما که نگفتیم جاهل و بیسوات نیستیم 
هرچی که شما بفرمائین ها همونیم عرض ما فقط اينه که 
تو دهات ما خوك گر نماد » 

آقای بخشدار که خلقشون حسابی تنگ شده بود » 
اخماشو نو کشیدن تو هم و چنون مشتی رومیز کوبیدن که 
فام و دوأت برت‌شد رو زمن و داد کشدن بجون من که : 

«دمیخوای بگی که متخصصنی که سال های سال 
ا میا کرو خی نتوین و 
کارشناس هجو عقل نداره » آقای استاندارم همنجور ؟ 
اقای فرموندارم همو نجور ؟ منم بدتر از اونا ؟ آره ؟ . 
منم بدتر ازاونا ؟ ... فقط شه‌اها مىدو نىن که اسحاها خوك 
بدا مشه با نه ؟ تو اصلا مدونی که | گه این قضه بيخ 
سداکنه کار به کجاها مسکشه ؟. . اول همه بای من درو نه 
اول از همه به‌خودم که بحشدار این بخشم برمیخوره » ازمن 
که رد شد میخوره به آقای فرموندار » از شون که رد شه 


مبحوره با ای استا ندار از اشون که گذشت هنجوره به س 


۱۹ دم بر یده‌ها 
جناب آقای وزير » حالا دیگه » همینجور بگیر و برو جلو 
وای »وای ۰ ... » 

عرض کردم : 

» اختار با سر کاره‎  « 

فرمودن : 

 «‏ اختبار باسر کاره» مختار باسرکاره که حرف نشد» 

| قای‌بخشدارهی باشدن و هی نشتن » آ خرسر گفتن : 

 «‏ شماها خبال نکنین که دولت ؛ خوك هارو مفتی 
مبخواد » نه . . . شما هر خوکی کشتین فقط دمشو صارىن 
به ما تحویل میدین » منم جای اون دم که از تون تحو بل 
میگیرم به رسید میدم به دستتون » شمام اون رسید رو 
ورمیدارین میبرین ادارة کشاورزی محل » میدین آقای 
رئیس زیلشون امضاء میکنن ۰ اتوخ اونومیبرین بانك . 
بان درمقابل هردم خوك دوازده فروش و نم بپئون دول 
میده . . . دیگه‌چی میخواین » از قدیم ندیما گفتن : واسه 
یکی بمیر که دست کم واست تب کنه . واقعً حف اون 
جونىكەما ا دولت برای شما نمك نشناس‌ها ميکنيم 
خلاصه انو بايد پدونین که مبارژه باخوك درسراسر کشور 


عر یز نسین ش 
شروع شده » ابالت‌ما نباد تو این مبارزه از بقبه عقب بمو نه 
واسه ما خوب نیست ۰ فهمیدی ؟ . خب بگو بینیم گندم 
کیلوثی چنده ؟ 

عرض کردم : 

د بانك از ما هر کسلوشو هشت فروش م-خرء » 

فرمودن :, 

« - حالا می‌بینی ؟.. برای هریات دم خوك بك کملو 
و نیم گندم بپتون میدن » اگه من جای شماها باشم > جای 
انکه بذارم زن و بچم همینجور بیکار بشینن » میفرستمشون 
تو مزارع خوك میگرفتن . ۰ اللا . . بلن‌شو بزن بجاك 
دیگم به کلمه حرف نزن » اگه تمرد بکنین به ژاندارمری 
دستور میدم تا بیان شکار خو کو بپتون باد بدن » 

عرض کردم : 

د خدا سایه تونو از سرما کم نکنه » 

و باشدم رفتم توده » هرچی دده بودم و شنیده بودم 
براشون گفتم : 

وت نکی رها نا کم 


و خب » خوك بخریم » آزشون جفت کشی کلم » 


۳۱ دم بر یده‌ها 
دماشونو بچینم سرم واسطه اقای دحشدار > 

بقیه قبول نکردن . گفتن : 

» خوك نحسه‎ - ٩ 

یکی دیگشون گنت : تواون شپری که خدمت 
سر بازی مبکرده خوك فراوون بوده » دهاتبا که اینوشنیدن 
روشونو کردن به من و گفتن که : 

د-وکیل باشی » اکه زحمت نباشه بروتا او نجا و 
سیدم خوك بخر و وردار ببار > 

تا اون شپری که دها تیه نشونی داد » باقطار راها هن 
دو روز و دوشب راه بود . . 

گفتم : 

د حالاکه تا اونحا میرم اقلا زیادتر بخرم که خر ج 

راه در با » 

قول کردن » از بانك بول فرص کنیم و دوتا هم 
گونی انداختیم روکولمونو راه افتادیم . زياد دردسرتون 
ندم ... توراه‌که میرفتم خیال میکردم فقطدها ببای‌همولاایتی 
من زرنگن » اما وقتی که باونجا رسیدم » ديدم خدا برکت 
بده » حماعتی تو شهر ره کین . ازتموم دهات‌اطراف 


عریز لین ۳۲ 
برای خر یدن دم خوك اومده بودن اونجا . . . چن جا › 
تومندون ۰ دم خوك تل آنبار کرده بودن و هر کسی با ندازه 
وسعتش میخرید » قیمت کردم » گفتن : 

- دونه‌ای دست و دو فرش CC.‏ 

گفتم : 

« - ای بابا اااا» بدرتون خوب »دولت همه‌ش‌دو نه‌ای 
دوازده فروش و نیم به‌ما پول مبده » تازه پول بلبط و خرج 
راهمون هم پاید ازش در ارم . .. » هرکاری کردم 
پونزده فروش پائین‌تر نیومد . . . آقایی که شما باشین » 
ها هم دوست تا خریدیم و ريختیم تو گونی ها و دفتیم 
کاروا نسرا که فرداش راه بیفتم کاروانسرادار گفت : 

د - وکیل باشی ایناچیه خریدی » 

« - دم خو که » 

و نشوتش دادم گنت : 

« هرد خان مگه عقلتو جای یر گذاشتن لای 
تون و خوردی ؟ » 


دعم ۰ 


۳۳ دم بر یده‌ها 


و وو 0 


2 


دهت : 
 «‏ انام دم خوك کجا بودن > 


س چی نن ؟ > 
و 


گفت : 

« - بان سن و سال رسیدی ۰ موهاتو سیفید کردی 
با دد مىقپمىدى که | نا فة !« 

فیمندم که بارو دم فروشه حقدرو سوار. کرده ۰ 
مقر اری که کاروو تسرادار مسگفت: بارو دم فروشه دم ان 
مىچنده و میزده تو روغن زیون و بحای دم ځوك به حلق 
خدا حا میزده » گفتم : ِ 

دبس حالا چاره ما چیه ؟ > 

گت : 

دراه داره » توباید انار و ببری به ولایت خودت» 
به‌خورده ازتهشون بزتی ۰ دم‌هائی که پشم | لوئن به خورده 
پشماشو بچینی و بزنی ۰ تو روعن زیتون و خوب بمالیشون » 
بعد ورداری بری‌ادارء کشاورزی .. .۰ محاله ۱ 6 


عر بز سین ۳۴ 

روز بعد راه افتادیم ۱ هواگرم بود و راه دراز . دم‌ها 
تو راه بو گرفت و کرم گذاشت. » مسافرهای بچاره 
همونجور دستمال به دماغشون گرفته بودن و پیف پیف 
فیک ون : 

وقتی به‌دهمون رسیدم گفتن : وکیل‌باشی » از قرار 
معلوم» همین روزا مبارزه باملخ و کلاغ هم شروع ميشه . . 

خلاصه ۰ "از دهات اطراف ششدن که ما تو دهمون 
دم خوك فروشی دار م و ده ما شده E‏ > دم های 
زبادی‌رو فروختیم یکی پنجاه فروش وسی تا سهمیه خودمونو 
بردیم خدمت آقای بخشدار . آنگاه آقای بخشدار همینکه 
چشمشون به دم ها افتاد فرمودن : 

>»! حالا دیدین که بیخودی یکی به دو میکردین‎  « 

ودس کردن ان از دا ور داشتن » ات جوم 
کردن و فرمودند : 

9 - چه دمبي .۰ . خد! هدو نه خو کش چه خوك 
نکره‌ای بوده و چقدر از محصول ذرتو نفله کرده » 

یله . . . » از اون به بعد دهاتبا باشو نو تو خونه من 


نداشتن و مسگفتن که ما نجسیم . 


۳۵ دم بر بدظ] 


هنهم چن تا از دنیادیده‌ها ورش سفید هارو جمع کردم 
و قضیه‌رو پراشون از سیر تا پیاز تعریف کردم و گفتم : 

و اا د تون اک ود 
او نا | نداختن به ما و ماهم انداختیم اۆای بخشدار ۰ گناهش 
هم بگردن اوناثی که اول انداختن . 

آقایونی که شما باشین » بعدهم تموم ریزه کار باشو 
بادشون دادیم ۰ بالاخره هر کاری لمی داره . 

بکی‌از بچه‌ها که چشم و گوشش واز بود دست بکارشد 
و از اون تاريخ سک دم دار تو این ولابت پیدا نمیشه و دم 
سگف نک آزعمده تر من صادرات قصه ماست ... » مخشن 
که‌سر تونو درد آوردم ۰ چن رور قبل‌رفتم سراءش گفتم : 

د _ کارو بار جطوره ؟ » 

کت : 

2 بدانست » فعالاكەزىر سا به سکاز ندها یم »«شکر .» 


نابغه هوش 
وقتی مرا دید گفت : 
« - خیلی مایل به دیدارت میباشن... د لشون‌میخواد 
هرطوری شده تورو ملاقات کنن E‏ گفتم : 
۵ موضوع چست؟ من که او نارو نمیشناسم > گفت: 
« _ باشه .. آخه‌ها خیلی تعریفتو کردیم و 
راجع به هوش تو خنلی چہزها گفتیم ۰.۰ 


٩+ 4 خه‎ 


چه کسی بدش مباد که « باهوش » باشه ؟ .. و کی 
دلش نممخواد که بین مردم با این صفت مشپور باشه ؟ .. 

ل نت آ وهی وهی دا واه هه و از 
بخوان بك دهن آواز بخونه , | نقدر ادا و اصول درا وردم 


و بمای ناز و نور را گذاشتم ! من يمرم و دو تممر ی ردم 2 


۳۷ نا بغه هوش 
شکسته نفسی کردم تا بالاخره راضی شدم . قرار شد باتفاق 
رفیقم بروم و چشم آنپائی‌را که از دور شفته وفر بفته زکاوت 
وهوش فوق‌العاده‌ام بودند» بدبدار جمال مبار کم روشن کنم . 

وقتی وارد شدم » درست دمل 1 دود که موحود 
خارق | لعاده‌ای واا نازل شده است . موحودی که از 
فرق‌سر تا وك ناخن انگشت‌های با ۰ ازش هوش و معرفت 
میچکید . 

با چشمپاشی بر از تعجب و تحسن > نگاه های 
کنجکاوشان را به من دوخته بودند . و من بچاره » درست 
مثل شا گرد تنبلیکه بای تخته آمده تا درسی راکه حتی يك 
کلمه‌اش را هم باد نیست جواب بدهد» تودلهره افتاده بودم . 

چه © ج4 

بدر خانواده با لحن گرمی گفت : 

د- بفرماشد قر بان ... » بنده وتمام افراد خانواده‌ام 
فریفته هوش و شيفته نکاوت سرشار حضرت مستطاب عالی 


) السته خودتان حدس زدها ند کے چقدر تعجب کردم ( 


کم 


عز یز نسین ۳۸ 

9 صحیح ... که آینجور ؟ ... > 

مادر خانواده گفت : 

«- اونپائی که سر کارو ممشناسن و همه دوستان ما » 
راجع به هوش سرشار حنابعا لی ... » 

در همین موقع » دختر جوان که از شدت هیجان 
نمی‌دأنست کار کند و مدام دست هاش را بهم منمالد » 
گفت : 

ه- يك‌عده ازدوستانمون که اطلاع پیدا کردن سر کار 
اینجا تشر یف مبارین » در اطاق مجاور منتظرن که خدمتتون 
شرفیاب بشن » . 

وآ نوقت میزبانها و مهمانها » مثل‌اینکه تو باغوحش 
بحبوان عجرب الخلقه‌ای بر خورده باشند مرا دوره کرده . 
وشروع به سئوالات عجیب و غر بی نمودند . 

حالا تسف من چه بود وچه بايد مسکردم گ0 
اسپا فرو کرده بودند که من بك موحود فوقالعاده باهوش 
و تأبغه‌ی بی‌نظیری هستم . 

ترس برم‌داشته بود ۰.. » میترسیدم مثل جنس فاسدی 
که بوسیله موسسات | گپی معرفی شده باشد » تو زرد در 


۳۹ نا بغه هوش 
ببام و گند قضبه در باد . همه‌اش خدا خدا مبکردم که مثل 
« عروس تعر شی! > وه کا :ات ندهم . 

نمید نستم چه کار كنم ۱ | یا باید مثل همیشه یك گوشه 
کزمیکردم و از ترس رسوائی جيك نمیزدم » یا بهتر بود 
توحرف این و آن میدویدم و با چرت و پرت » باصطلاح 
ایتکار عملات‌را بدست میگرفتم ؟ .. با باید چا دهم را 
میکشیدم و با بذله‌گوئی و صدور لطیفه‌های ملیح ملت را 
از خنده روده‌بر میکردم . با بتر بود خودم را میگرفتم 
و مثل اینکه انگار هر کلمه از حرفپام هزار سکه اشرفی 
قیمت دارد » چکه‌چکه حرف میزدم ؟ .. » چاره چی بود؟ 
Eg‏ 

بپرحال کاراز کار گذشته بود و راه بس‌ومش نداشتم» 
بابد قافیه را نمی‌باختم و هرجور که شده حضور ذهنی 
به خرج میدادم ... 

همه‌ش درست › و لی من در آن ساعت بکلی خرفت 
شده بودم و مختصر هوش و هواسی‌هم که داشتم پاك از سرم 
پریده بود . حتی کارم بجائی رسیده بود که نمیدانستم 
دستپايم را چه کنم با کجا بگذرم . حس میکردم که صورتم 


عز بز سین ۳ 
دارد کش ماد و دراز می‌شود . دندانپايم تو دهنم داشت 
قدمسکشتو بزر گت‌منشد. . درست مث ل| بن بود که بك کله خر رو 
گردن من سوار کرده بودند ... » چه خاکی بايد به سر 
هیر دحتم ؟ . . 

حاضر دن 6 همه‌شان مشغول N‏ جنك نو د ند ؛ و ی 
من » درست مئل اين بود که این مپای بیصاحب مو نده‌ام را 
بهم قفل کرده باشند . 

خلی نکنه و لطیفه بله بودم 6 | نقدر بلد بودم که 
حد وحسات تات 6 و لی از بحت ند » حتی «ث دا نه‌اش‌هم 
بادم نمیامد شك نداشتم که موقع رفتن » همه به ریشم 
خو آهند خند ید . 

به صدای صاحب خانه چر تم باره سل . بارو گفت : 

و خب حالا بر هانند . .. ؛ عقنده سر کأرچه ؟ ...> 

همه ساکت شدند و منتظر بودند که سنند من چه 
عاعلی میکنم ¢ خمال مسکرد ند تا دهنم را از كنم تمه تیه 
معرفت از تو دهنم هرازه درون کرش 2 و لی من » ای_ل٩‏ 


۳ نابغه هوش 

د له ..» چیز . .»در واقع . .» بله بنده هم 
با سر کارهم عقیده‌ام و تصور می‌کنم که .. 

توفانی از فپقبه راه اقتاد . 

لا! لها لاله ! .. عجب بلائی گرفتار شددام . 

تابحال توهمچون سوراخی نیفتاده بودم . 

ا نمانده ود که های‌های بز فم زیر گر به. سرم‌رأ 
لى کردم . : گاهی به سقف ار و مك م رتنه مثلا که 
شیطان زیر زبانم دویده باشد گفتم : 

حتما این «انکدت» ٩‏ .. رو بدك ؟ . . » 

ای بابا .۰ » چه «انکدتی ؟. 6 «انکدت» دیگرچه 
کشکی بود » این‌دبگرچه پاپوشی بود که خودم برای خودم 
دوختم ؟ .. تمام چشم ها به دهنم دوخته شد » مبخواستند 
سسد چه لعلو گوهری ازدهان و آمو نده‌ام بسرون‌خواهد رده 
ومن سچاره هر چی زورمزدم حتی یکی از آن‌همه (طفد ها ئی 
که بلد بودم بادم نمیآمد ... » بالاخره دهنم را باز کردم 
و کنم : 

- ملف هسگو شد که و ر حوم ملانصر | لدین. > 
الپی خفه شم ... » ملا دیگراز کجاآمد تو دهنم ؟. 


عز یز سین ۳۳ 
ازهزار:ا لطیفه‌اش حتی‌بکیش بادم نمیامد و هردم همینطور 
منتظر بو دند . گفتم : 

2_ بله > اڭ روز مالا نصر | لدین .۰ 

زور بیخودی میزدم . خواستم بك جوری سرو ته قضیه 
را هم اورم . کفتم : 

9 بله » مرحوم ما ... » 

و مثل خر » توگل ماندم ۰ خدازن صاحب خانه را 
عمر بده که بجای مالا بدادم رسد و الا ذره‌ای ۳ برام 
باگی نمیما ند رن صاحب‌خا نه کت : 

و ها تمهت معا ا ری هه 

با وحود اینکه تصمیم گرفته بودم آخر همه وارد 
اطاق ناهار خوری بشوم از زور دست باچکی اول‌همه سر سقره 
سبزشدم . حالا اشم بجهنم . نمیدانم چه مر گم شده بود که 
سوراخ دهنم را پیدا نمیکردم » سوپ میخوردم » هیر بخت 
رو لیاسم , غذا برمیداشتم می‌افتاد توی سفره . 

خواستم بگویم : « خانم ون درو هت زاون 
که غذای اکل خوشه‌زه‌شه » گفتم : 


2 - حرف او نومه گوشتو بر نج» امن که فاا لی‌شده € 


۳۳ نابغه هوش 
دختر خانه مك تىکه گوشت گذاشت تو بشقابم ء 
خواستم بکوم : «متشکرم » کافیه » گفتم : 
9 - این جدد ده زره ۳ و بازم بده .۰ » سو به 
که چیز گندی بود » بشقابمو پرپرش‌کن » 

۱ اصلا بك چنزم میشد ؛ هثل اینکه شیطان تو بدنم 
رفته بود و هر کاری من مبخواستم بکنم او کس را غفا 
فد 

به جوانکی که پپلو دستم ابستاده بود » گفتم : 

- أقاجون ۰ مار خوب چىزی نست ...۰ کار 
آدمپای لات و ددرسوخته‌س ... » 

بیچاره پسرك رنکش پرید . گفت : 

من ؟ ...من ؟ .»من ندتنیا تا بحال بد ورق دس 
نزدم » اصللا از قمار متنفرم » 

و من » انگار فرصتی گرم آمده بود که « نخوانده 
ملاثی » خودرا به رخ او بکشم > باتندای دور که‌ای و 
نف 


ارد ارو | نمدت .. › این کا(مرو سر با بات بذار » 


عز یز سین ۳۴ 

حالا دیگه فف ڪه بودند » مثل گرامافون 
که فنرش در رفته باشد » بك ریززبان گرفته بودم و چرت 
میگفتم . رویم را کردم به صاحب‌خانه - که شخص محترمی 
هم بود - و گفتم : 

- آقا ممذرت میخوام ۰.. » پفرمائید ببینم که 
دحتر تون #دختر» هستن ؟ .. » ۱ 

مردك بد بخت از این سئوال تا پشت گوشپاش قرمز 
شده بود » با شرم زباد گەت : 

« - هنوز ازدواج نکردهن ... - گفتم : 

باوجود.این شما باین‌چیزها اعتماد نکن بپتره ...» 
خوبه ببر ینش پزشكث‌قا نونی» بدین يك معاینه‌یی ازش‌بکنن . 

متوجه چر ند گوئی خودم بودم . خواستم که مپملی‌را 
که گفته بودم اصلاح کنم . اضافه کردم : 

- حتی بپنره که این معا ننه‌ها را هفته‌ای بکبار تجد ند 
کنید ‏ جونکه چشمم‌ای دختره مك جوربه ! > 

tt &‏ 
بعد رفتیم سالن بذیرائی ؛ فبوه ووو 


هرچه ميخواهم جلوی دهنم را بگیرم » مکسر 


۳۵ تابعه ه«وس 
مشود ؟ .۰۰ درست مثل‌انکه جفتش را کشنده باشند . 

به صاحب خانه گفتم : 

خب . . . » سرکار آقا » بفرمائید بینم حقوق 
ماهبا نه حنایعا لی چقدره » 

- این بذیرائی » این منثزل » این اساب و اثاثف 
این وضع زن و سه تا بچه » ممکن نست با ماهی سعد 
لیره بگرده » اینپا را نميشه با این پول فراهم کرد » 
EO,‏ ببینیم » پارو ! چه کلکی سوار میکنی ۰۰۶ » 

أخخخ:.. + راست راستی که ا گر مردی بدا مہشد 
و در آن دقبقه یکی میگذاشت زیر گوشم و با بك اردنگی 
جانانه هم ار در پیرو نم میکرد ٤‏ بزر گترین محیت را در 
حقم کرده بود . 

مپمان ها سعی هکرد ند بأث جوری صحت را عوض 
کنند » ولی مگر من میگذاشتم ٩‏ . . » باز روم را کردم 
به صاحب خانه » گفتم : 

- خب ...»این بچه‌ها دیگه چه صغه‌ئی هستن ؟ . 
چرا هیچکدومشون به خودت نرفتدن ٩‏ .. 


و بعد به قیافه موجودانی که فریفتة هوش سرشارم 


عز دز نسین ۳ 
جود ند نگاه کردم » همدشان در و تی مطلق › ا 
مایت مغ تا نگاه مسکردند . بك هو باشدم 
و فر داد زدم . 

- من أحمقم ... من بك احەق مشرفی بیشدر نستم . « 

- اختمار دارین . این‌حرفها چنه مىز نن ؟ .. ماهمه 
فربفته آن هوش و آن حضور ذهن سرکاريم ..۰» دوباره 
ریاد کشیدم : 

من بك خر بی‌شعور پیشتر فیستم ... > 

مپمان‌ها شروع کردن به نجوا : 

- واقعاً که شخصت فوقالعادشه ! » 

چه هوشی ... » چه ذکاوتی ...> 

- محشره ۱۰۰۰ ) 

- سین ۰.۰ انگار چشم‌ها یش حر فه هز ند » 

دیگرطاقت من تمام شد . هوار کشدم : 

من يك الاغم ...»من يك الاغ بی‌شمورم . 

دو باره نجوا شرع شد : 

E E E‏ گرفته ! و 


مس جه طنز تندی ! » 


۳۷ نایغه هوش. 

دیگرهمکن نبود جلوی خودم را بگیرم . جست زدم. 
روی هز › و 

س عر رررررر ۰.۰ » عر رررر ٠.‏ عر زر گر عر. 
شروع کردم به عرعر کردن و آنوقت در حالیکه مثل يك. 
الاغ جفتك میانداختم » چپار دست و پا بطرف کوچه 
دو ددم ooo‏ ۱ 

توی کو چه هنوزهم صدای نجوای | نان را میشنیدم 3 

هوش › فوق‌ااعاده‌اش ! > 

راستی که عجسه ! » 

من درعمرم همچی نا بغه‌آی ندیده بودم ! > 

- چنون وره که ازش داره سررمبره ؟ » 

- نکته ادن هوش » آخرسر دیونهش کنه ! » 

اقا » شر «ت را بماد هجو گرفته ! » 

- پشردت را باد هجو .. » 

س بشر مت را .. » 

۔۔ بشر دت | .. » 

O0 


بلف ... »> چه مشود کرد؟ ... ص باهوش خودمان 


عز از سین ۳۸ 
اسم درکرده‌ایم و این اصل را دیگر به هیچ ترتیبی 
مشود عرض کرد . 
اگر کاو و بو نجه بخورم » اگر جفتك بیندازم واگر 
عرعر بکنم . بازهم آدم فوق‌العاده با هوشی هستم و ناچار 
درهر خریتم حکمتی نهفته است . 


داشتم از « امین او نو > بطرف « کاررا کوی » میرفتم . 
سر دل که رسدم بك‌هو صدای فر بادی بلند شد : 

ای ر 7 

پاسبان‌ها شروع کردند به سوت کشیدن و این طرف 
و ان طرف دو ندل ۰ مردم بهم ر بحتند و از سرو کول حم 
بالا میرفتند . همه آزهم هبپرسیدند : 

چه خبره ؟ 

ب چی شده ؟ 

ت میگن ده دوو نه ازدست داسبان فرار کرده ۰ 

ت معلوم نمست 1 باسان‌هام جەشو نه 6 ید۵ وفتپا ری 
همه‌ش میگرفتن » حالام هی‌فرار میدن : 


عز بز اسن ۳۰ 

- تورو به خدا عاقل ها رو تماشا کنید ۱ ۰ . واقعا 
کک رحمت به دیوونه ها . . .. سند چه حوری دارن از 
سرو کول هم بالامیرن ! 

جوابی نداشتم که بدهم . به صور نش تگاه کردم و 
با آدب و نزاکت » نیشم را باژ کردم . هرد دیگری نزدیکم 
شد ‏ گفت : 

e‏ مق دک هام فش مس ۶ هس بارخ 
از اون دیوو ند های خطر تاکه . گویا تا حال چپار نفرهم 
کشت د ۰ ۰ 6 

فا به هر کی پرسه حمله مسکنه ! هئ 

با ای که نزدیکم شده بود ۰ باتفاق راه افتادیم . 
لطبقه‌های باهزه‌ئی در باره دیوونه‌ها بر ام تعر ف کرد > هم 
اطیفه‌ها خیلی بامزه بود . هم خبلی قشنک تعریف میکرد ۷ 
دهنش خیلی گرم بود . خیلی خندیدم . راستی آدم خوشرو 
وخوش صحبت و آقائی بود گفت : 

د شنمدید : تو دارا لمجا نین به ىك دوو نهبی 
گفته بودن : « شما اين تو چند نفرید؟ .۰.۰ دوو نه هه 


واب واده دود :> برها تہ که شما اون سرون جد 


۴۹ دبوانه‌ای گر بخحت 
نفر دک ؟ doo,‏ 


9...۰ بعك از فتن این لطمفد 6 مك نهر رو نشون داد 


- مثلا این آقا رو نگاء کنید ! 

نگاه کردم . او ادامه داد : 

_ از کجا معلوم دیونه‌ثی که فرار کرده اشون نباشه ! 

مئل انکه راست میگفت > بارو هبح شباهتی به آدم 
عاقل نداشت. همسنجور که راه مبرفقت با خودش حرف‌میزد . 
گاهی خیلی مادم و شمرده شمرده حرف میزد » بعد د‌هو » 
مثل اننکه دشنامی شنبده باشد - اخم همی کرد و از کوره 
در میرفت :۰ شروع میکرد به توپ و تشر اومدن و خط و 
نشون کشیدن . کفتم : 

ہے دمل اننکه . 

دو بد تو حرفم . گفت : 

- مثل اینکه نداره ! .. خود خودشه ! 


عز یز تسین ۴۲ 

_ اون بکی رو کا 9 هل ها که او نم 
او نجور یه ! » 

به مردی که همراهم نشونش میداد » نگاه کردم 
ارو همو نطور که تند و تند راه مبرفت میخندید . من تو 
فکر بودم که بارو به چی داره مخنده که بك هو و اساد و 
اخم کرد و با انگشتهاش شروع کرد به شمردن و حساب 
گردن » بعد دو باره بك‌هو نشش و از شد و راء افتاد . 
گفتم : 

- خودشه . .. ۰ دیونه‌ی که از دست بلس فرار کرد 
همینه ! .. بايد خبر بدیم . 

گفت : 

- این دو نفری رو که دارن حلوی ما راه میرن 
درست تماشا کنید ۰ گوش کندسند دارن چی‌سگن! ۱ 

دو نفری که داشتن‌جلوی‌ها راه مبرفتن > هردوآ دمپای 
ای وو دی ون ها ی قوش کول 
حرفپاشون بحو بی شنیده میشد : 

- باید بش بگی : « پسر جون بيا جلو ببینم > این 


ألىموهات یکی ده ی نوخ همینکه گفت : نکی بنجاه 


۴۴۳ دبوانه‌ای آر بحت 
کروش» » نبا بد معطلش کنی اول بایدلنگشو بگیریو بلندش 
کنی از سر همین بل کله باش کنی اون هن . معد با ددبری 
پیش سبزی فروش . بگی : «آفا سبزی فروش . جعفری‌هات 
سته‌بی چنده . . » انوخ تا دهنشو و از کرد که بگه : د ده 
کروش » » نباید معطلش کنی › بابد لگ او نم بگیری و از 
همین بالا کله معلقش کنی بش اون مکی . توچپار تاشو نو 
اینجوری بکن ببین او نوخ بقبه ماستهاشونو کیسه میکنن 
یانه , بخد! اگه اینچور آدما رو واسه مرش هم لازم داشته 
باشی و یك دونه دىدا ا 

همونجور که این پارو داشت حرف هیزد ۰ رفیقش 
داشت میگفت 

_ کشاورزی » آقاجون کشاورزی ... اول کشاورزی 
وزراعت مباد » بعد آژادی . . . بايد يك وجب خاك نکاشته 
باقی نذاشت . من خودم چهار بنج تا گلدون » از همىن 
گلدون‌های معمولی » گلدون‌های سفالی گذاشتم ال ون 
خونهمون . توش پیاز کاشتم ۰ توش لویا سبز کاشتم . حالا 
با تماشا کن سن چه ب-ازی عمل اوهده " درست یکی 


عز یز اسن ۴۴ 
به همچین ! .. آقا اگه همد همین کار رو بکنن ؛ اگد تمام 
مردم این مملکت تو همین گلدون های معمولی ۰ تو 
خونه‌هاشون خبار بکارن » پباز بکارن ۰ نمیدونم بادنجون 
ولوبیا سبز واینجور چیزها عمل بیارن » انوخ دیگه ممکنه 
تو مملکت مثلا بحران پیاز باخیار پیش بیاد ٩‏ .. مردم فقط 
لن گے کا رای اه اه ارانی کد ری نون 
توبه مملکت وقتی لوبیا سبز نبود» وقتی پیاز و خیار نبود » 
طا آزادی‌هم ست ؟ 

اون یکی بدون اینکه به حرفهای رفیقش گوش کنه 
میگفت : 

- شلاق | قاجون ... شلاق ... این ملت بدون شلاق 
آدم نمیشه و السلام ۰ بزرگتر هامون بیخود نگفتن » شلاق 
هيوه بپشته ! . 

چون هر دو باهم حرف میزدند ۰ حرفپاشون ءخلوط 
هيشد و اینجوری بگوش میرسید : ۱ 

بل‌از قانون اساسی... لو اسز آقاحون » خدار. 
اصلا این مردمی که نمىدونن حشقت . . . لنکشو کرو 


۴۵ دیوانه‌ای گر بخت 
و اش ده دادمن ددر سوحه رو .. با یك هر کسی حلوی دیاده‌رو 
خو ندش حعفری بکاره ... ؛ بايد تر بچه بکاره .. 

دك دوس گفتم : 

ب دیونه‌ها یکی بودن با دوتا ... 

گنت : 

- نمیدونم . 

کم : 

اینها هر دوشون دیوونهن . . . فور .بايد خبر 


بدیم ! . 

از بله‌ها سراز بر شدیم که خودمونو به مر کز بلیس 
اسکله برسونیم . بك زن خیلی خوشکل داشت از پله‌ها 
میومد بالا . هوا گرم بود » خاتمه هم يك لباس خیلی از 
تنش بود . دو نفر مرد که داشتن بشت سر خانمه از پاه‌ها 
میومدن بالا » رفته‌بودن توپرو پای خانمه. حتی‌میتوتم بگم: 
خم شده بودن و داشتن از زیر دامنش تماشا میکردن و 


میگفتن : 
پیت مین چی رده بی‌انصاف ۰ 


عز بز اسین ۶م 

ام بخوابم تا رو سندهم بشتك و وارو ۳ 

- جیککگکر ۳ ۱ 

يك‌هو راه‌یاه شلوق شد ومردم ریختن به هم : باروها 
در دده بودن به خانمه . 

خانمه با کفش مزد تو سرو کله شون و هوارمی‌کشد 

تم 

- خودشونن . . دیوو نه‌ها همین‌هان . باید فورا ر 
بدرم ا روھ دشت در اف اس کله جمع شده بودن و 
منتظر بودن دروازشه تا سواز کشتی بشن . دوسمم گفت : 

ی وا گوش کن : 

گوش کردم . بك زن و شوهر بو و مگوشون شد 
دود . شوهره میگفت : 

به خد فرار میکنم .. به خدا سر میذارم به کوه 
و صحرا . 

زنه می گفقت : 

ها و اوق موه 


خال کردی تحقدشو اوردی 0 


۳۷ دبوانه‌ای گر بخت 

شوهر برامن فراوو نه ! ... 

بارو یکی گذاشت بیخ کوش ز نش . رنه جخش درآ مد 
و شروع کرد به داد و مداد و ددر بر اه گفتن ۰ 

دوس گەت 

- زود باش بریم » و گرنه بعنوان شاهد جلبمون 

مسکنن ۱ شرو ع کردم به‌تندو تند از معر که دورشدن 
که از روی بل فر باد زنی به هوا رفت . بالا رو نگاه‌کردم: 
:ك تا کسی سته بود به گاز و داشت مىرفت » بای مك ز نی‌هم 
رها کی درون وو درو د کسیر و 
و داد مسکشد : 

ا بردنم . . . دارن فرارم میدن . E‏ بدادم 
فس 

آخه آدم عاقل که روز روشن » اونم تو این شاوقی 
زن راد نمی‌صسده . گفتم : 

E‏ اشام دیوونن . . . زود بايد يلسو خر 
کنیم . 

ای ی را ی 


در باره دو نه‌ها 


عز یز نین ۴۸ 
لطیفه های خیلی بامزه‌بی تعر یف میکرد ۰ همهم 
با قهقپه میحندبدم ۰ توهمین هیروو بر دوتا پاسبان بازوهای 
رفیقمو چسبیدن و گفتن : 
9 5 رفتی ٩‏ هان ؟ ! Yl‏ ۰ سەت حلو بر یم ۹ 
دوسمسم گفت : 
ہے خب ا ,خداحافظ ... بنده دیگر مرخص میشم ۹ 
خواستم دنبالش برم ۰. برم همونجائی که او نو 
میبردن ؛ ولی نتونستم گفتم : 


سامت دوست عر درم ۳۹۹ 


عحس و تصیلات 


نود . ز ند کی او را عکس و تمص الات شرء ع شد و با کان 
و تفصیلات هم تمام شد . مردم » از تولد « گوچرمان چس » 
بوسبلهٌ این اعلانی که درحراید منتشرشد | گاهی بافتند . 


تو زد ور ےھ 
شب و » اقای تور جمن و ۴ نو € دارای و ز ند 


گوری بنام , گوچرمان 6 یرت زد . 
® 


۵ . ® |> ا ۳ قاری ۳ ۰ أ ۱ 
دمن اسر بت این تو (د 8 ردو ار ۹ نوز اد عمر طو ك ی 


ھا هتما دہ ۲ 


۱ 


اص 


قای « نورچین » این تبن را برای نورچشمیثان 


کافی ی . 8 اقای نوری 8 مخ است تاکن ی 


خامی ا :ها از ورود انسانی نام « گوچرمان‌چین » 


عز یز سین 8۰ 
به دنیا اطلاع بابند و اعلان دیگری بدین شرح در جراید 
منتشر کرد : 
د شگرة 
بدینوسیله از جناب آقای دکتر فلان 
ا ن 
تولد بسرمان « گوچرمان » با بك عمل جراحی 
به موقع و ماهرانه , همسرم را از مر کك حتمی 
نجات دادندتشکر نموده‌ومعرفی این یز شك‌عا لبقدر 
را به هم میم‌مان گرام وطیفه‌خود میدانم . 
نوری چن 
« گوچرمان » بنج ساله شد ... يك روز که حلوی 
در بازی منکرد عسش زد . وقنکه مادر و همسابه ها 
در بدر دنبال بچه میگشتند « آقای نور » یك قطعه عکس 


۶۴ گوچرمان » را با اعلان ز سر به جرا ید داده نود : 
ه ده 


2 گوچرمان چسن صاحت عکس فوق 


هفعود شه است : از کساننکه او را د بده| قف ا 
اشخاصی که ازمحل او اطلاع دار ند بنام انسانست 


تقاضا میشود باین نشانی اطلاع دهند .. > 


وقتسکه 2 آقانوری » بخانه رسمدند خلی ووت بود 
که « گوچرمان » عکس خود را در روژنامدها دیده و خبلی 
وق کرده دود !۰ 

جندی بعد فرصت تازه‌ای برای تبلیغ د کوچرمان » 
د | من وان اعلان به حراید داده شد : 


« جشن ختنه سور آن » 
در تاریخ شمه دوم اویل ساعت ۷۰ 
جشن ختنه سوران پسرمان « گوچرمان چين » 
بر گذار خواهد شد . ارس کان و دوستان محترم 
تقاضا میشود با شر کت در این جشن سرافرازمان 


فرما ند . نوری‌چین و بانو 


بعل از بر گزاری مر اسم ختنه سوران به بپأ نه قر 


عز دز سین ۵۲ 
: معرفی دگتر 6 اعلان هر ره روز نامه داده شد و مك دار 
یک اه / و جرمان € درحرا دد ست شل .۰ 
س‌ازانکه « کوچرمان» راه مدر سه را دریش گرفت 
ظ اقا نوری « فرصت جندا نی برای | نتشار عکس و تفصالات 
جسرش ددست نمأ ورد 5 ازاین بات عم بسا افسرده دود ۰ 
دییگر پسرش بزر گ شده بود و به سنی رسیده بود که بايد 
خودش برای خودس تبلیغ 2( اقا نوری »> بش از این 
تاب تحمل این وصع را نذا شت ¢ از طرف سرس اعلان 
زیر را منتشر کرد . 
«از در چه اعتبار سا است » 
ورفه گواهی نامه تحصیلی خود را گم 
کرده‌ام ۰ جون برای صدورالمتنی اقدام شده ای 
ورفه مفعو ده از درحه اعتبار ساومل اشک 
«گوچرمان‌چین» 
2 گوجرمان ٩‏ ما ند حاال اة های وای که برای 
ا غات ۳9 نواد کی رک دد رشان مر 2 نله 6 ره ددرش ر قنه 


دم 


دود د ا ایا N‏ اڪ دس و تفصالات را ادامه مىداد ج 


۵۳ عکس و تفص لات 
ماهی یکی دو بار اعلان هائی مر بوط به گم شدن شناسنامه 
و کارنامه و غیره به جراید میداد . ولی در واقع نه چیزی 


گم ميشد و نه چبزی بدا هسشد . 


مژدگانی کافی 


در تاریخ سه‌شنبه گذشته بين مدان 
ما کسیم و وزارت جنگ کف دستی اسنجانب 
محنوی ۴۰۰۰ لمره وحه نود و در حدود ...۵ 
لبره اوراق بپادار ومقداری مدارك واسناد شخصی 
مفقود شده است . از بابنده تقاضا مشود وجه 
نقد را بعنوان مد گا نی در بافت داشته و اوراق 


ومدار آ* واسناد شخصی,ر | با جا نب تجو دل دهمد. 

نشا نی OEY‏ گوچرمان ول 
هر دو سف ماه ٫ك‏ بار از ین قسل اعلانات هر بوط به 

» اوراق‌بپادار € ٩‏ # اسناد مالكىت ¢ و « مدارلش<صی ¢ و 


«مژدگانی‌کافی > در جرا دد هممشر مرشد .0 آقای نوری » 


به پسرش میگفت : 


عز یز سین ۵ 

- نبا وك دا دشت عکس و تفصبلات باد بحوره 
جه هر تر تسی که شده باید افکار عمومی را متوجه خودت 
بکنی .. نداد فرصت دی که فر اموشت کنن ... » 

اسم « گوچرمان چین » با اعلان های پی در پی و 
مختلف در اذهان حا میگرفت و نقش می‌ست . تمام 
خوانندگان روزنامه‌ها بدون انکه بدانند « گوچرمان « 
کست و چه کاره است › اسم او فان اشا مہا مد . 

اگر درجائی خود را معرفی میکرد › با اگر در 
مجلسی اسم «گوچرمان» میگذشت . اغلب حاضرین بخاطر 
اینکه این اسم بنطرشان اشنا میا ید دچار فکر و تردید 

« اقانوری » تصمیم داشت کاری را که شروع کرده 
بود به نحو احسن بپابان برساند . بۀ هر ترتیمی که بود » 
با قرض «گوچرمان » را به پاریس فرستاد و چپل روز بعد 
که پول « گوچرمان » ته کشیده بود و به میپن خود باز 
گشت > منظور « اقا نوری > هم عملی شده بود و این اعاان 


پر حرادد منتشر شد : 


۵ عکس و تفصیلات 


» موفشت‌های دل ده دان رل جوان ترڭ ‌ 


د اقای گوچرمان چنن » که یکی از 
حوانان فاضل و دانشمند کشور هستند س از بك 
سلسله تحققات و مطالعات دقبق و طولانی وا یراد 
چندین رشته سحنرانی مهم علمی در کشورهای 
مختلف اروپائی و تماس با شخصیت‌های برجسته 
علمی و کسب. موفقت های در خشان به ممپن 

عودت نمودند . 

موفقت‌های | ین‌حوان فاضل و دانشمند 
را تبريك میگوئيم : 
خوانندگان حراد .ك روز چشمشان باین اعلان 
که با سلیقه خاصی به شکل کارت عروسی - که گوشه آن 
تاخورده بود - چاب شده بود افتاد : 
دوشیسزه «سوگی جان » و آقای 
1 گوچرمان چىن » نامزد شد‌ند و 
« گوچرمان» برای انکه هر تب بتوا ند کی و 


ِ الاش را در روز نامه‌ها چاپب کند : نامز دهای مععددی 


عر یز سين 2۲ 
عوض کرد و بالاخره روزی مج ور شد بایکی از نامزدها ! 
اوا کند و ما بوساه حراید از موضوع ملع شد دم . 
عنوان اعاان جنن بود : 

کول که زنکگوله‌چان و آقای 
گوچرمان‌چین ازدواج گرد ند ۳ 

9 ای گوچرمان » بايد از آمری بددن هپمی > برای 
عکس و تفصیلات خود استفاده پیشتری میکرد و شرح ر یره 
درستون « خانه و خانواده » حرا بد ف روك ۳ 

د دوشیزه نکیه زنگوله‌چیان که دختر 
بکی‌از خانواده های سرشناس و محترم شپر است 
با آقای گوچرمان چن از حوانان فاضل و لايق 
کشور ازدواج نمودند . 

مرأسم ازدواج در حدور عدة کشری از 
رجال و محترمین و شخصت‌های برجسته لشگری 
وکشوری انجام و مجلس سرور و شادمانی تا پاسی 
از شب ادامه داشت . 

ضمن تبر يك و تهنیت سعادت زوج جوان 
زا ی هینمائیم . 


AY‏ عکس و تفصیلات 

بله ... ما بوسله حراید » از ز ندگی وحتی حزشات 
زندگی او مطلع میشدم . خداوند باو سد سر و مك دختر 
داد ۰ ۰ . یکی از سرهتاش در دنک آب < وش افتاده و 
آب پز شد . . . همسرش کار از ناحیةٌ رحم ؛ و بار 
دیگر بو أسطه ببماری بو أسیر حاد » توسط جراحان ماهر 
و عالیقدر تحت عمل جراحی قرار گرفت .. عینکی شد 
و بار دیگر استحوان بیتی او بعلت انحراف » زیر چافوی 
جراح دستمالی شد ا و روزی هم جراح حاذفی مہخچد 
داش را بر ید و ...و ... 

ما با زندگی « گوچرمان چین » » از خلال سطور 
اعلانات : تشک «اعتذار» « تسلست» «تر حیم» « گمشده» 
ور كه مناوت كه ور رور نامه ها هرا ریدات: تن 
آشنا ميشدیم . ولی خیال نکنید که اطلاعات ما در بار 
اشان به‌مطالب فوقمحدود هشود . نهخر » داهنه اطلاعات 
ها روز بروز وسیم تر میشد : 

هسر اولی‌اش که به طرز مشکوکی به سرای باقی 
شتافته بود » ثروت کلانی برای بازما ند گان‌خود سحای گذاشته 


دود . رن دومش دس از دسسرد حانانه‌ای A‏ حو اهر ات و 


عر بز نسین ۵۸ 
اشاء نفیس و گرانبپای خانه » بافاسق خود ازدواج کرده 
بود و بالاخره سومین همسرش در اثر تصادف با اتومبیل 
در کذشته و خانواده‌ای را برای همیشه ! داغدار کرده بود . 

در اعاد ملی و مذهصبی دشر کت گوچرمان » - که 
معلوم نبود شر کت چیست - عید هم میهنان گرامی وبرادران 
مسلمان ومشتر بان محترم وعز یز را صمنمانه تىر نك مگفت 

, گوچرمان » مر تب شناسنامه و اوراق بمادار و چات 
و سفته گم که و به با بندگان مردگانی کافی هداد . 
ری خاش و , ارتقاء رتبه کارمندان عالی رتبه و 
صدیق دولت را تبر يك ف > تقاضای تشویق افسران 
وظبفه‌شناس و رئیس محترم کلانتری را میکرد › از پزشکان 
عالقدر وجراحان حاذق تشکرو قدردانی میکرد » وا نهارا 
به عموم هم میهنان گرامی معرفی می نمود . 

« گوچرمان » بکبارهم بجرم دوفقره کلاهیرداری و 
بات فقره احتکار به سه ماه زندان فایل خر ید محکوم و 
سپس تبره شد ... و ما نه فقط باخود « گوچرمان » بلکه 
به‌فرداً فرد افراد فامیل او ارادت غایبانه پیدا کردیم تااینکه 


روری ادن اعلان در حر اند در درون : 


۵۹ 


انالله و انا اليه داجعون 
رك ضا وده آم ایک 


با نپایت تاسف اطلاع حاصل کردیم که 
« جناب أ قای گوجرمان چن » شب گذشته دار فا نی 
را وداع گفتدا ند . 

ققرد سعدد کد ابوی‌اقا مان فاان ء فلان»› 
فلان و دوشزگان فلان » فلان ۰ فلان ( برای 
اینکه دردسر تان ندهیم خلاصه‌اش کردیم ) و 
داماد جناب آقای فلان مساشند از مردان نك 
و رحال خر و با کدامن کشور بوده و در گذشت 
ایشان ضایعه‌ای بس عظیم و باعث تأسف عموم 
هم میپنان میباشد . 

هراسم تشییع جنازه آن مرحوم در 
روز ... ساعت ... ازمسحد ... سمل أهده و در 
آرامگاه خانوادگی . «چین» واقع در ... بخاك 
سیرده خواهد شد . 


امیدوار یم ا هر کت حود در مراسم 


عز یز سین #۰ 
تشییع و تدفین روح آن فقید سعد را فرین شادی 
فا یت مو ا امه ن جر وق 
شادروان جذاباقای « گو چرمان‌چین» را به عموم 
بازما ندگان آن مرحوم تسلیت عرض مبکنم . 

و موجی آ اف و اندوه فراوان قلب خوانندگان 

این آگہی را فرا گرفت . 

این اسم باندازه‌ای در نظر خوانندگان آشنا و خودی 
موو که ور خو اندو ال فیک سک ارفت کان یت 
خودرا برای همشه ازدست داده است » درحا که هیچکس 

بدرستی نمیدانست که این شخص کست . 

دربن عددای از خوانند گان‌هم بحث ومشاجر هد در باره 
هو دت و شغل و معام ان مرحوم در گرفت و عده‌ای هم کاررا 

به شرط بندی و حتی کتك‌کاری کشانندند . 

عده‌ای ۳ بود ند که فد سعد نامزو اخذ « حایزه 
ادیبات ترك » بود و براثر یك حق کشی احوانمردانه دچار 


گردهی و فان بو دند که آن شادروان ۱ جمدین 


91 عکس و تفصیلات 
دوره وکیل مجلس بوده و اسم مبارکش ازا نجا در بادشان 
مأ نده + عده‌ای او را ۳ اطاع حازف و le‏ عدر مہ یا نستند 
و بعضی‌ها هم أوعا هکرد ند که مر حوم از استا نداران 
با کدامن 3 صاحبت منعسان شر «ف وزارت کشور دوده است ۰ 

خلاصه . . . با وجود انکه همه در بارة شپرت 9 
محو ست او مدل و ىكز بان دود نك وور گذشت اورا صا بے 
ران نادس مندانستند » اورا بدرستی نمشناختند و از 
شغل ومقام او نیز اطلاعی نداشتند . 

کی و و مراسم تشییح چمن شخصی گنای 
بزر کا شمرده هسشد 9 به ه8ممی سمب غراز گروه بیکاران . 
ان سباری هم کار و بار خودرا تعطل کرده و در مراسم 
ووت او شر کت گرد ند ۰ سال‌ها بود که شهر ۰ چنین هراسم 
برشکوهی را خود ذل ده دود . 

ود از سر بازان ر دژره حنگ‌های استقلال که 
بود باافسوس فراوان به‌شخص پپاوئیهیگفت: 


0 ۱ دا امرزدش ۰ . دوز ه سے پش فر مو نده 
هگ ۳ ود ...و شحص ان کد دار شسة4 


ار تش دود در <ا که بغخض تاو ش را گرفته دود جوات ا : 


عز بز نسین ۳ 

« .. یله .. سه‌سال تموم آحودانش بودم .. چهمرد 
شریفی بود .۰ » یکی از مشایعین هم مردی بود با موهای 
تراشده که سرداری بلندی دوشده بود و عنتك دره سی و 
رهش مشکی توبی داشت این شخص هم آدعا منکرد که : 

-... مرحوم یکی از شخصت‌های بر جسته ودا نشمندان 
عالسقدر دی بود .. در ستین جوانی از محطر سباری از 
علمای اعلام و مراجع بزر گی مذهبی کسب فض و معرفت 
کرده بود ۰. و بس از اه دردناکی گفت : 

- «ولی کو دولت فدرشناسی که أا ۳ علمی آن 
مرحوم را بچاپ برسونه ؟ .. » 

بك خل معروف‌هم بثر یز میگفت : 

هر ععوهی ر ن ار یو مانب از 
اسمش هم بداس که آلمانی . . » کلانتری محل که از 
رفت و آمد و شلوغی منزل متوفی بی به اهمیت قضیه برده 
بود صلاح چنین دیده بود که يك دسته پلیس نیز در مراسم 
تشیبع شر کت ۰۳۹ 

وفتی عابرین هم بتدریج به قافلة هر کت کان 
اضافه شدند جمعیتی بسان سبل خروشان دنبال جناژه راه 


۳ عکس و تفصیلات 
افتاده و رفته رفته جمعیت چذان شد که عبور و مرور وساخط 
تقلىه بندآمد رانندگان اتومبیل ها و ترامواها هم پس از 
مشاهده این حمعت به فراست دربافتند که یکی از رحال 
عا لسمقام ز ند گی را بدرود گفته ورای شور دت: ور مراسم 
تشییع و شادی روح آن مرحوم دست بکار شد ند . 

فاق خوت ا و وی هاش تفت فا اما 
بلند شد وجلال وعظمت مراسم تشییم را به حد اعلی رسانید 
ومرحوم «گوچرمان‌چین» باچنان شکوعی به‌خالك سپرده شد 
که کیک د وه ی و 

خطبی ضمن اخرین قسمت ببانات خود » در باره 
کشفیات علمی بسیار مہم ولی مبهم آن جنت مکان داد 
سخن داد . 

بك حوان از طرف حوانان کشور و بك ورزشکار از 
طرف ورزشکاران سراسر کشور و یك خانم هم ازطرف نسوان 
و با نوان سراسرجپان » سخن گفت و اشك ر بخت راستی که 
منظرة عم انگیزی بود . ك کار گر هم به رفیق پپلودستی 
خود گفت که : 

_ حف که اجلش زود رسد وگر نه تا بکسال دیگه 


عر يز اسين $P‏ 
طبقَهٌ کار گر میتونست حرفشو به کرسی بشونه و حقشو 
€ , .6۰۵ 

سیاری از سازمان‌های دولنی و ملی و اتحادیدها و 
سند دکاهای کار گری ۱ جمععت ها و کانون‌های مختلف › 
احزاب و فرقدهای سیاسی و بانك‌ها برای!ننکه از نکدنگر 
عقب تما ند و اعز ام تما بزد 2 فرستادن 3 2 ای اد. خلا یه 
ر مراسم هر دی کرده ډو د زک ۳ جرد اكه نوا نستم 
ددر سی مشمار مش از دو لس دسرنه کل و آن 6 


نثار اله دو د ۰ 


در باره او عم تمام شرا لد وی دبر ور این ”بی را در حرا د 


دو العی (لذی ١‏ عي هھ ت 


نعار تعادف روز سه سنید هشم 
۱ رم مطا بق ۴ ۹ آاوریل ۳ چېلمىن ررر 
ا مد سعید حتاف اقای گو جر مان‌چنن» 


۶۵ عکس و تفصیلات 
جناب|قای,... فلان ... مجلس بادیودی ازساعت 
فلان تا فلان در آرامگاه ابدی آن مرحوم واقع 
1 وکا خواهد شد ازا قوام و دوستان و 
آشنا بان تقاضا مشود باشر کت خود دراین ناد بود 
بازما ندگان آن مرحوم را تسلیت دهند و روح 
آن مرحوم را قرین شادمانی فرما ند ...> 

نمیدا نم بالاخره عکس و تفصالات در باره اشان تمام 


شله ا باز هم ادامه خواهد فت .۰ 


خیس ميشه با نمیشه 


ازبی کاری جونم به لب رسیده بود. هر کاری‌که بگید 
حاضر بودم بکنم ۰ ناوه‌کشی » عملگی .۰۰.۰ هر کاری که 
بگید . به یکی از رفقام برخوردم . گفت : 

اتفاقاً آقای راغب احتیاج به یك نفر داره ؛ اگه 
میخوای معرفیت کنم ؟ گفتم : 

حالا که احتیاج به یك نفر داره » کی‌ازهن بپتر؟.. 
کارش چبه ؟ گفت : 

ت او نو نمیدو نم ! 

بك کارت نوشت . رفتم دفتر آقای راغب وقتی من 
وارد شدم » دو نفردیگهم او نجا بودن . راغب داشت باهاشون 


صخت هسکرد وی ۰ 


۶۷ خیس ميشه یا میشه 
خس کرد با ثمنشه ؟ .. بله ؟ .. البته که نمشه ! .. ممکن 
نست ! س حالا که نسشه با بث بطری آب تمام کف این 
اتاقرد خس کرد › با بر ین ... کارترو دش نشون دادم . 
گفت : 

- بفرمانند . پسستیل . 

نشستم . دو باره شرو ع گرد بدصحبت ووفتی حرفپاش 
تموم شد اون دو نفر رفتن ( من واقای راغب تيا مودي 
گفت : 

- آقا بنده ۵۶ سال ازعمرم میگذره . زندگیم خیلی 
بالا و دادین کشت 6 سردو گرم رو کارو چشنده‌ام . آدم 
باتجر به‌یی هستم ... » اینومیخواستم بهتون بگم که » بعداز 
او نیمه تجار یی که بدستآوردم ٤‏ با ین نەچە رسدم که ... 

برای اینکه نتسجه ۵۶ سال تجر به‌ش‌رو بدونم » گوشا 
و چشمان‌رو خوب واز کردم . 

ES‏ مثلا فرض بفرماڈ د که مك بطری آب دست 
بنده باشه ... بله !؟. آبا بنده میتونم با اون يك بطری آب 


تمام کف 1 اتاقرو خ.س بکنم بانمیتونم ؟ بر عنی‌مب<وام 


آعزیز سین ۶۸ 
بگم : يك بطری آب تمام کف این اتاقرو خیس میکنه 
ا نمسکنه کک 

لحنش طوری بود که حتماً باید جواب میدادم . ولی 
نمیدونستم چی‌بگم . نمیدونستم بگم «خس‌میکنه! » خوش 
أا > دا کم : «خر» خس نمسکنه ! » بادم آومد 
که وقتی با اون دو نفرصحبت مبکرد خودش به سوال خودش 
SEE‏ 
lS aS‏ 
کف 

- بفرماشد که خس مبکنه با نه ؟ گفتم : 

- تا بطر ش چقدری باشه ! 

تعجب کرد و گفت : 

- کدوم بطری ؟ .. گفتم : 

- همون بطریایکه میخواهید باهاش کف اتاقرو 
ین ین 

ارقر فش مملوم بود که انتظار این سوال‌رو نداشت. 
گفت : 


- بعاری اها . . . » بطری معمولی . . . ۰ از همن 


ا خیس ميشه با ميشه 
بطری‌های معمولی » گفتم : 

کاملاصححه ...» خنس تمنکنه ...۰ مہ تشک 
خس بکنه » بنابراین » با در نظر گرفتن این حشبقت ...۰ 
بله ... » با در نظر گرفتن ابن‌حقیقت مسلم ... گفتم : 

وا کفخ:: 

- از فردا تشر ف بارید » سر کار تون . شح<صی‌رو که 
سرکار با ید به‌جاش تشریف بیارید » الان مرخص هیکنم . 

درموقعیت بدی‌گیر کرده بودم . هیچ راضی نبودم کسی 
به خاطرمن از کار پی‌کار بشه . وجدانم رضایت نمیداد» گفتم: 


۰ کے 


معذرت میخواهم تفت ۳ راضی نیستم کسی 
به‌خاطرمن از کارش بی کار بشه ! گفت : 

ته آقا . .. چه‌شما تشر یف باريد چه نبارید » 
بنده | یشون‌رو جواب خواهم کرد . بنده با آدمهای عنود 
و لجباز نمیتو ام کار بکنم . حالا صداش میکنم »> خودتون 
ةا 

زنگ زد . بمشخدمت اومد تو . گفت : 

- برو یك بطری آب بیار ... » به ممتاز هم بکو 
تا 


عز یز سین ۷۰ 

اول آقای ممتاز آمد تو . قبافه‌اش ابدا به آدمپای 
عنود و لجباز شاهت نداشت . يك ادم خبلی خوشرو و 
تودل برویی بود . ازش خیلی خوشم آومد » خنده‌رو بود » 
ابداً » کوچکترین اثری ازعناد و لجبازی توصورتش نبود . 
به راغب و 

بندهرو احطار فرموده بودیك ؟ 

در همینموقع دسشخدمت بابك بطری اومدتو . تاچشم 
ممتاز به بطری أب افتاد » يك‌هو صورتش کج و کوله شد » 
اخماش روت توهم > شق ههاش جنون مىزد که د بده هسشد » 
چونه‌ش شروع کرد به لرزیدن ... 

اون آدم خوش قافه و خندهرو - مثل قپرمان عجیب 
حعطبی از فیلم ها » که روز به شتکل آدمند و شب که همشه 
يكحو تبدیل به بك هیولای در نده میشن - درظرف بك ثا نيه 
تبدیل شد بيك‌جونور حسابی» آقای راغب بطری پرازآبرو 
دست گرفت و رو کرد به ممتاز . گفت : 

میخوام بپینم با این یك بطری آب ميشه تمام کف 
این آتاقرو خسس کرد بانه ؟ .. بله ؟ ,. بعنی تمام کف این 


اتاق با این ك بطری أب خیس ميشه با خیس نمیشه ؟ 


۷ خیس ميشه یا ميشه 
EE‏ هت 

بسن هه 

صدای ممتاز فرباد هم نبود » مثل اینکه بيخ گلوشو 
فشارسدادن » داشت خفه هىشد » خرخر کرد . صورت ممتاز 
دوباره کج و کوله‌تر شد ۰ درست عین این سگهای بو لدو گ. 
ارباب گفت : 

خىس نمشه ! ... محاله ... محاله خسن شه .. 

همتاز دو باره عر رد . 

ب خسن منتّه ‏ . 

حسن نمىشه ! . 

هه ]بو 

خیس نمیشه ! . 

و 

راغبرو کرد به من و گفت : 

- ملاحظه فرمودید ؟۰. میبرنید چطورحقیقت بها ین 

روشمی‌رو انکارمیکنه » خو اهش‌میکنم شما بقرماند: 
تمام کف این اتاق بااين يك‌بطریآب خیس ميشه با نمیشه ؟ 


تم 


عز بز سین ۷۳ 

خمر ... » خس متشه ! . 

رو کرد به ممتاز و گفت : 

و نمیتو نم باشما کار کنم ... > خواهش میکنم 
تشر یف بیر دا . 

قافه ممتاز دو باره و و شد همون آدم خندهرو 
و خوش فافه . گفت : 

- مرحمتتون زباد ... » متشکرم ! و رفت . 

گفتم : 

- معذرت مخوام ... ۰ ممکنه بفرمائشت کارینده 
چە ؟ .. شاد نتو نم کارا قای ممتازرو انجام بدم ! گفت : 

بنده احتیاج به بك| دم منطةی دارم ... ۰ منطق‌قبل‌از 
هرچیزی مناد ۰ سر کار بفرماشد که : تمام کف این اتاق 
با این بك بطری آب خیس هیشه با نميشه ! . 

گفتم : 

کر و ی هر وم تاره 

چیزی که بنده مبخوام همته آقا ... منطق !!۱ 
تفه او لا رم دارم که هت سس هیور لها قات 
صورت جمع ائاشه اطاق‌رو ازممتاز تحویل کر گفتم : 


YY‏ خیس ميشه با نمیشه 


- چشم ! 

وارد اطاق بپلوئی شدم . ممتاز داشت کف خودشو 
مر تب هی کرد که بره . راستی که صورت مپر بونی داشت » 
تا بخواهد خندهء‌رو بود . هن نفي‌میدم آدم بن خوشروئی 
چطور در ظرف ات اننه تمدبل به یك گرگ وحشی شده 
دود ! کفتم : 

- آقای همتاز خیلی متأسفم ! .. » مثل اینکه بخاطر 
بنده از کارتون بی کار شدید ! . 

با همون خوشروئی و مهر بونی جواب داد : 

Ea‏ تن ییا ف اش 
کے دک ماد بالاخره ... گفتم : 

- بخشد .۰۰ » فصولی نکرده باشم ! .. . خب شما 
مىخواستىد € خس ا مگه ور مسشد ؟ 
کف 

- حالا هرچی بهتون بگم پی‌فایده‌س ... ۰ باشه تا 
خودتون بفهمید ... » ممکن نیست بتونم تشریح کنم ۰۰.۰ 
من بنجمن نفرم که در ظرف بك سال داره عوض مسکنه . 
من فقط دو ماه و نیم تو نستم طافت ببارم . البته من میدو نم 


عز دز سین ۷۴ 
بی‌کاری چه بد دردییه » خیال نکنید . که میخوام شمارو 


بمرسو نم ۰۰ »> فعا خدا حاو .> خدا دیول صر بده ۰۰ 


کتم 

ك سالامت . 

ممتاز کفش‌رو جمع گرد و رفت . من نمیدو نستم 
چکار بکنم . رفتم پشت میز و روصندلی گرفتم نشستم . 
ساعتی بعداز تو صدای مشاحره و حرو بحث بلند شد . 

دءشخدمت اومد و گفت : 

- ار یاب صداتون مسکنن ! 

رفتم تو . تو اتاق غیراز ارپاب سه‌نفر دیگهم بودن . 
به درستی متوجه بودم که قضیه چی بود » ولی ظاهرا سر 
بك معامله داشتند جرو بحث مسکردن .. 

- آقا فرض‌کنید بنده بك بطری آب دستم باشه .. » 
میخوام ببینم : تمام کف این اتاق با این ك بطری اب 
خس مشه با نمیشه ؟ ... بله ؟ ... 


کت 


کر کی هة ی 


- بله . ۰ » و اصحه ... : واصحه کد خدس نمسشه 6 


۷۵ خیس ميشه با نمیثه 
حا YY‏ شم ملا حظه فرهود ند » ۰ فال ۸٩.‏ ہس دشد oo“‏ 
که . 

یکی از اون سه نفر گفت : 

- وال این موضوع ربطی بد بطری آب و خیس‌شدن 
کف اتاق نداره ۰.۰ صد‌ی بمج فەس ہر بر آها صرف نمسکنه ۱ 
ار باب گفت : 

- قبل‌ازهرچیز بايد منطقی بود .. » اساس هرچیزی 
منطقه | قا ً او نروز جپاز دگعد حضار شدرم و هر دفعه ار یات 
همان سوّالرو ازمن کرد . 

س همهم دتم : 

ی وه تس تسه در 

رور بعد باز همو نطور . تا بك هفته کارم همین بود . 
بعضی روزها چپار بنج مر تبه » و بعضی روزها پنج شش هر تبه 
همون سئوال‌رو-تکرار میکرد . مم میگفتم ۱ 

<عر ... ۲ حس نمسشه ... 


روزجمعه ۱۰۶ ليره حقوق بك هفتدرو گرفتم اربابم 


ءز یز اسین ۷۲ 
پس از يكث عمر تجربه به‌این نتیجه رسیده بود که: « جایی‌رو 
که يك سطل اب لازمه تا خس بشه » بابك بطری نمشه 
خس کرد» و بناپراین نما وك ادعا گرد که تمام کف بلثاتاقرو 
ميشه بايكك بطری أب خیس کرد ! > 

این حمله « مثل بك نسحه فلسفی e‏ و مئل يىك 
صرب المتل اجدادی ورد زاون آقای راغب دود . کار مم 
تصدیق و تا مد این فلسقه بود . 

بعدار بك ماه > چون از کارم خلی راضی نود » حقوی 
هفتگیمرو یه ۰ ۱۵ لمره اقزاش داد از بات از من خضلی 
خوشش اومده دود . هر حا که مىرفت هبو باخودش مسرد › 
همینکه تو معامله به بن بت میرسید ازمن میپر سید : 

۳۹99 فرض کند دده یك بطر ی آب دستم داشه 4 
بفرماشد که تمام کف این اتاق با این بك بطری آب خیس 
مشه ا ذمیشه ؟ ... منهم فوراً حواب مبدادم : 

مس خیر ... » خیس نمیشه ! 

روزی ۲۰ ۰ ۲۰ دفعه میگفتم : 2 خسن نمشه ! » 

ص ۱ 

ولی درعوض حقوق هفت‌حم ده ê‏ لبره رسنده نود راعب 


اونقدر بمن علاقه پیدا کرده بود اغلب منو با خودش هیبرد 


۷۷ خیس ميشه با نمیشه 
خونه‌شون و کمک کار باو نجائی کشید که فقط موقع خواب 
ازش حدا مىشدم . اگه توخونه زنش چیزی میخواست : 
اگه پسرش پول توجیبی میخواست » اگر دخترش لباس 
میخواست » ارباب فورا میگفت : 

من این چیزها سرم نممشه ...۰ ۵۶ سال ازعمرم 
ان ۰ تمام عمرم سرد و گرم چشیدم و تجر به اندوختم 
و شجه بك عمر تحر به‌ام اینه‌که : کف این اتاقرو نمسشه 
بابك بطری آب خیس کرد ؛ بعدرو میکرد بمن و میگفت : 

- آقا شما بکید: تمام کف این اتاق بابك بطریآب 
خیس ميشه با نمیشد ؟ من درسمرو آزبر بودم . قبل‌ازاینکه 
حرف ارباب تموم بشه میگفتم : 

خر ... خمس تممشٌث ! ... 

همینکه هن میگفتم : « خیر.. » خیس نميشه ۱» 
همه ماساشوئو کسه میکردن و قال مبخوابید . این جمله 
فشردة Ee‏ و تجر بات آقای راغب بود » منطق 
محض بود » هنطق کد شو خی نیست » یعنی: دودو تا چهارتا... 

برای اينکه به خودش و دیگرون ثابت بشه که حق 
با او نه » من بايد تصددیق مبکر دم که : 


عز یز اسین ۷۸ 

د با یث بطریاب تمام کف بك اتاق خس نمشه. » 

پنج ماه طاقت آوردم . حقوقم رسید به هفته‌یی ۰ ۲۵ 
لیره . تمام کارم این بود که روزی چپل پنجاه مرتبه بکم . 
« خىس نمنشه ! › . 

تا بد امروز هبچکس بانداژه من تو این شغل طاقت 
نیاورده بود .۰ و لد مگه جون ممم لبم رسیده بود . حاضر 
بودم حمالی کنم » کا . در بدر بشم کا 
اینپا ازاین کاری که داشتم راحت‌تر بود ۰ دیگه طاقتم تموم 
شده بود . بسکه گفته بودم : « خیس نميشه » » عریض 
شده بودم . 

باز يك روز سر یك معامله بکو و مگو میکرد . سر 
صدی ھەت و صدی هشت جر و بحث میکردن . راغب هنو 
احضار کر : گفت : 

۳۹ با بك بطری تمام کف این اتاق خسس مشه با 
نمنشه ؟ ... بله ؟ .. 

داد ردم : 

- یله .. » خنس مشه !!! 


؟ 
سب ی ؛ ء هه 


۷۹ خیس ميشه یا لمیشه 

ارباب خشکش زد . دو باره بر سید : 

ما خنس هشه با ثمسشه ؟ .. 

له کش ف 

او نقدر خودش‌رو حق بجانب میدونست که پا شد و 
بطری آبرو خالی کرد کف اتاق . حتی یك پنجم کف 
اتاق هم خیس نشد . 

فافش برگشت عن قافة ممتاز » مىلرزید ‏ از 
عصبا نت مثل ادمیائی که دارن خفه مشن به خرخر افتاده 


دود ً باهمون صدا گفت : 


خنس مشه !۱ 
ب خرس تممشه !!! .. 
بت خرس هشه !!! 
مس خس تممشه !!! 


ا او نجانی که رورم هرسد داد ردم : 


خیس ميشه هردیکه !... خرس ميشه ! .. خیلی‌هم 


عز یز نسین ۸۰ 
خوب خدس هبشه ۱ ... خیس عیشه ۲۱۱ 

او نم داد زد : 

- باله گورت‌رو گم‌کن. .» دیگه تمیخوام پیینمت... 
بالل درو .. راهمو کشدم و سلانه سلانه رفتم بسرون . 

تا بك سال قيافة ارباب همونجور جلو چشمم بود ؛ 
تو کوچه» توخيا بون » تواتوبوس » تومم.و فی وحتی توخواب 
میگفتم : د خیس مشه ! » و پس‌آژاننکه درست به همون 
اندازها نکه گفتد بودم : 

« خیس نمیشه » ۰ گفتم : « خرس ميشه !> 


الا ۳۹ م حوب تا 


3 


با شرف‌ها! 


نزدیکی‌های طلو ع آفتان بود . 

توی « گاردن‌بار » - همان کاباره‌ایکه حالا جاش 
« بارك بچه‌ها » ساخته شده ‏ مشتری‌ها مثل مورچه وول 
مبجوردند ... » آین قضه مال آن زمانی است که کاباره‌ها 
و کاز وهای « استا نمول » بر از دخترهای محارستانی دود . 
من بابك دختر مجار توی بکی‌از لژهای کاباره نشسته بودم 
ولی چه دختری ... e‏ وك ءروسك فر نگی 9 

ارو ها من جوان بست‌ساله‌ای بودم و دردا نشکده 
قنی تحصل مبکردم و از تری انکه مادا بولی را که 
توجیبم داشتم گم کنم و آبرویم برود » هرچند دقیقه‌ای 
یکباردست راستم را توجیب شلوارم میچپاندم و سکه‌ها بمرا 


لمس عرد و هنشمردم ۳ خاطرم جمع سود ...۰ 


عز یز سین Ar‏ 

دخترء مجارستانی را به رقص دعوت کردم » ولی 
ازشما چه پنپان ۰ هيچ مزه‌ای نداد . درست‌است که صوز تش 
مثل عروسك فرنگی بود » اما هبکلش عیناً مثل دسته جارو 
فراشی بود . دراز هثل دوك و لاغر . تورقص » کله من به‌زور 
:| سنداش مرسند . 

بر شتیم سرمیز . سعی‌کردیم دست‌کم باهم اختلاط 
کنیم » او بافرانسه - ولی چه فرانسه‌ای - ومنهم با انگلیسی 
وشکسته بسته ... » هرچی زور ردم چیز ی‌از اب در ننامد . 

اصلا من نمیدانم ایائ که بر نامه ز بان خارحی 
مدارس را تنظیم میکنند چرا ذره‌ای بفکر آینده تونپالان 
وطن نستند » محض رضدای خدا هم شده باشد بایت چندتا 
حمله بدرد بخور بادمان مىدادند تا درچنین روزهائی گر هی 
از کارمان باز مسکرد ۱ 

سر تا ته | نجه به ما باد مندهند چست ؟ . . . مئل 
صرف ماضی با مضارع فعل « بودن » و خیلی که پیشرفت 
کرده باشیم ۰ چند حمله از سل « این هست ىك مداد » 
با« آن هست يك قلم 4 با « در من هست | نجا در کنار 


محر ه ) و با و لطفا a‏ دنجره سز و بزرگ را > 


AF‏ باشر فعا 
و همان . . . 

حالا شما منتوانید وضع مرا حلو چشمتان مجسم کنید 
بادختره چپیدیم به يك کوشه لژ. بسیار خوب . حالا چی بگم. 
سرصحبت را چطوری باز کنم ؟ 

بگویم : «عزیزم > هست این يك مداد » ؟ باایتکه 
بگویم صبر کند تا زمان حال فعل « بودن » را براش صرف 
کنم ؟ . 

البته بی‌حرف دم میتوانستم با دختره کنار بیام » 

منتپا «خوست» نداشت . بالاخره هر کاری راه و رسمی دارد 
حوا نات ازطر.ق بو کشدن بەەم نزو امشو ند آدمیزادهم 
با ید ازطر ق تکام به همحجئس خود نزد مك بشود . 

واو و و ا 
بهم بز نیم عرق‌هیر بختیم وسرخ وسفید ميشدیم يكث‌مر تبه کاباره 
بهم ربخت و در ثانیه‌ای تبدبل به صحرای محشرشد . 

اول چلچراغ زر و بلوری‌انکه روی صحنه رقص 
اوو آن و کتنم شذه و جرنکی اقتاد روزمن و خردو خمر 
شد ... کاباره که با نور نیم ر نک و ملایمی روشن بود شد 
رش تایه بمداز آ نهم میزها و صندلی‌ها بال درآور ند 


عز !از اسین AP‏ 
و شروع کردند به پرواز . در ظرف چند ثانبه بزن بزنی 
راه افتاد که بيا و بسن ۰ همه افتادند به جان هم و حالا 
نرن دزن » حماعت » اول وسط صحنه روند ری هم 
و بعد » هثل یك دسته سر باز که سر کرده‌شان فرمان | ست 
داده باشد آزهم جدا شدند واز بجان‌هم افتاد ند . شیشه‌ها 
بود که جبرشگ جر نگ خرد مشد وللوان‌ها و بشقاب‌ها 
سوت زنان از بغل وش آدم یکی بعداز وى رد مسشد . 
من هنوز درست و حسابی نقهمسده بودم که قضّبه چيه 
و کی به‌کیه » که يك مرتبه بنج تا انگشت » عبن منگنه » 
از پشت گردنم را چسبیده و سرم را فرو کرد توظرف ککتیل 
لا ید بادتان هست که در آن روز کار » دربارها و کاباره‌های 
استامبول » هشروب مثل امروز » چکه‌چکه و بقیمت کیمیا 
به مشتری‌ها فروخته نمشد . درآن ایام » ککتیل وشراب » 
تو مشروبه های بزر گف بلوری در دسترس مشتری ها گذاشته 
هیشد - بر اردیم سرحرفمان : 
بك هو » يك بنجه عين بك منگنه ازپشت گردن را 


وی و و و و ى 


۸۵ باشرفھا 
گذشت > دیدم که خبر ... بارو ول کن معامله نیست و تصمیم 
قاطع گرفته که بلائی بسرم بیاورد . 

مثل خروس اخته‌ایکه بال هاش را چسبده باشند 
دست و با مىزدم . شلنگی انداختم و چیزی نمانده بود که 
نسم بکلی بند بباید که اول جفت یاهام رفت به هوا و بعك 
با تمام هکل ازحا کنده شدم و موقعکه بخود آمدم د ندم 
که بعع .۰.۰ . له » مثل بچ آدم چپار زانو نشسته‌ام وسط 
صحنه رفص ...! 

درست درهمن وقت ۰ صدای سوت ممندی بلند شت 
و بعداز | نهم صداهای درهم و برهم قدم عجول آ نپاک‌که 4 
تو دعوا هیچ ووت از در رفتن بد ندیده بودند شنشده شد 
و آخرسرهم یکی مثل عقاب بازوی مرا چسبده و از زمن 
بلند کرده . کاباره تاريك بود . بارو همانطور که بازو یم را 
چسبیده بود مرا کشان کشان بیرون برد . در روشنانی 
ببرون متوحه شدم که بارو پلس است . بك عده بلاس 
دیگرهم بقیه را آوردند . حمهعان را قطارکش کنارهم 
گذاشتند . ماها شش تا شازده پسر بودیم ۰ پلیس ها هم 


چپارده با نزده‌تایی همشد ند ۰ بفرمان : دو بددو٤ی‏ سر د سره 


عز یز اسین ۸۲ 
دلیس‌ها ۰ فوراً دو ددو شد یم : مر دی که لاس‌هاش دار ه Ew‏ 


دود ومنو حه سدم که صاحت کاباره ات ده سر و سه بلرس‌ها 


«_ آره ... . همننا هستن » هن خودم ده جناب 
سر هگ تىلىفون ردم ... » 

بفرمان : « قدم‌رو »ی بلس دو بدو پشت سرهم راه 
افنادم و هم‌نطور که میرفتیم بفلسفه تمر ین‌های : «به‌صفت» 
«دوبدو » و «قدمرو » که در زنگ‌های ورزش میکردم 
ی ردام ۰ 

وارد کلانتری شدیم یکی از پلیس‌ها بعدازاینکه 
برای افسر كشك الا گذاشت گفت : 

- آوردیمشون جناب سروان »> 

و جناب سروان گفت 

«- برشدون خدمت جناب سرهنگ » خودشون 
رستور دادن . 

تازه هوا گرگ و مش شده بود که مارا سوا ر کامون 
شهر بانی کردند . آن پنج وان د و تشن ازل ووت 


و تو کامىون شپر با د نی » مثل اسنکه سوار اتول شخصی هستند 


AY‏ باش قا 
و دار ند به وك نىك مرو ند آواز مخوا ندند ۱ 

توی باغ مقابل ساختمان فوق‌العاده بزرگی پیادمون 
کردند و بر دنمان به طبقه دوم و بالاخره وارد اطاق وسعی 
شدم . 

دو نفر تو اطاق بودند . ن همان لاس باره هه که 
بنظرما صاحب کباره بود و بك نفر دبگرهم وسط اطاق 
سرپا استاده بود هثل مجسمد رب‌النوع خشم | تس غضب 
از چشم هایس جستن میزد . وفتبکه چشم من به قیافداش 
افتاد . تزد مك بود از ترس زهره ترك بشوم . مثل بيد شروع 
کردم به لرزیدن . از گوشه چشم بان پنجتا تاه کرو 
دیدم عبن خبالشان نست > انگار ات ارا تاکن وود 
یکیثان همانطور آدامس میجوید » یکی دیگرشان که 
اصار حال سرا استادن نداشت مان اطاق چندبار دور 
خودش چرخکی زد » بعد تلوتلو خوران پس‌پس رفت ورفت 
و رفت و درقی خورد به دیوار ودر تمام این‌جربان|وازی را 
که زیرلب داشت زمزمد منکرد > شه هم با ببعازی تمام 
لبخند میزد ند . 


مر دی که در و سط اتاق استاده ود و از چشمپاش 


عز بز اسین A۸‏ 
ا منبار ید در سك : 
2 - همتا هستن ؟ 6 


آن یکی که روی مبل لمنده و با روی با انداخته پود 


«- بله » همننان » نزد يك‌صبح تمام کابارهء‌رو در حتن 
به هم هرچی بود و نبود شبکستن و سه تا از دخترهارو 
زخمی کردن > ملاحظه بفرماشئن ... > نمیدونم باچی‌زدن 
که ز بر چشم بنده آین‌جور کنود شده > 

زندگی محصلی تا مغز استخوانهايم کار کرده بود . 
مثل اینکه سرکلاس باشم و بخواهم به سوال معلم جواب 
بدهم با ازش چیزی بپرسم انگشتم را بلندکردم که بکویم: 
« آقا ما بگیم » که... مردی که سریا استاده :ود » شلاقی‌را 
که بدست داشت بلندکرد و با شدت روی منز کوبنده گفت : 

9 - ںی سس ۲.۰ 

«س» ها توهوا بهم چسبیدند و مئل سوت صدا کرد ند 

بارو با شلاقش آمد جلو و رفت بطرف پسری که 
همانطور چرق و چورق آدامس میجوید » و ناگپان به‌سرش 


نعره زد که : 


۸۹ باشرف‌ها 

وت رتال فاا نت کو 

اما ا gE RSA‏ 
میجوید اول بشت چشمی براش نازك کرد و بعد هم زل زد 
توچشمهایش . 

ارو وة داك از کوره در رفت و فر باد زد : 

 «‏ والدالز ناها › ز برشلاق منتندازم خورد تون‌مبکنم 
پوستی آزتون بکنم که از دنیا آمدنتون بشیمون دشن > 

یکی از بچه‌ها پقی زد زیر خنده ۰ بقیه هم نیششان 
باز بود . 

مرد شلاق بدست ۰ حلو یکی یکی ما می‌استاد و 
فحش‌های چارواداری را رسه میکرد و چنان فحش‌های 
آب نکشده‌ای نثارما منکرد که درانجا گنتنش «خوبیت» 
ندارد . ولی بچه‌ها عن خالشان نود . 

وقتی رسید جلوی من » زانوهايم بکلی بی‌حس شد » 
چیزی نمانده بود که همانجا قالب تپی کذم : 

بارو شروع کرد : 

کره خر... › 


سرم را انداختم اشن ۱ چشمپام ساهی‌رفت ( برای 


تز دز سین ۹۰ 
انکه نز نم زیر گربه خدا مداند که چه فشاری بخودم 
آوردم 

مرد شلاق بدست بطرف صاحب کاباره که روی مبل 
لیمده بود چرخید و گفت : 

د این بدر سوخته ها تریست خانوادگی ندارن » 
شما به ون یا کن حال هکین نجه اوه 
خدا مدو نه حرامزاده‌ی کدام گار چی 5 ات حوضن . 

دو باره به طرف من بر گشت و گەت : 

« - فقط این‌کره خر به خورده شه بچه آدمه > 

این را گفت و درق و دروق » يك جفت کشيدة چب 
و راست گذاشت بخ گوشپام که برق از چشمپام پرید » بعد 
از آنپم تف غلبظی به صور تم انداخت و ادامه داد : 

« - این‌حوون مر گ شده از خحالت کشدش دداس 
که بو تی از تربیت برده و سر سفرة پاباننه‌ش نونی زهرمار 
کرده» . 

آ نوقت دو باره همه را بباد فحش گرفت که : 

د - حروم زاده‌های نانجیب ۰ اصلا معلوم هست که 
کدوم فلان فلان شده‌ايی » شما اجنه ها رو مس انداخته : » 


۹۹ راش فعا 

ارس تاه هی فان ره وا ا ا ن 
کارمون محض رضای خدا یکی را هم سالم باقی نگذاشت . 
€ تم را باند کردم که E‏ : « اقا ما بگي » و لی 
ین باز کردم و کف > «1.. ك هشت 
«س» همل بك دسته زننور تو هوا در کشد و شلاق صشر 
زنان به روی مبز فرود آمد . 

بعد » دو باره رو کرد به صاحت ار و 
یکی ۲ بجه‌ها را نشان داد و گفت : 

و یو روخدا ر ت | رمه نگاه کن » آخه 
از ادن شکل و شمایل چه خر و بر ی ممکنه ن زنه ؟ 
شیطون رجیم هم اوه چشمش باین ۳ موس بیفته .. 
ool‏ ی که وه ها مها 
به حال کشوری که 1 نده‌اش بدست شما ارازل و اوباش باشه» 

دو باره همهرا ز بر چشمی ور نداز کرد رفت بطرفآن 
یکی که مرتب مشغول | دامس جویدن بود و گفت 

اسمت چبه ره خر تن‌لش ؟ » 
- کامران » 


- اسم فامیلت چه کوفته ؟ » 


عز یز لسن ۹۲ 

سره نام خانوادگش را گفت ».و همین که گفت 
ديدم گوشهای پارو سیخ شد . پارو با صدای ملایمی سوال 
کو 

اسم کوچك بدر تون» ؟ 

و همین که پسره اسم کوچك پدرش را گفت > د 
SS‏ 

« - بفرماشن که حصرت ابوی حالا به چه کاری 
مشذو لن ؟ . 

ر 

« - یعنی هیخاین بگین که نمیدونین پدرم چکارن؟» 

E TE ETE E 
منظورم این بود که اخه سر کار چرا باد خود تونو قاطی‎ 
ان ا تر یغار کو تاش مو افا حا‎ 
» نست ؟‎ 

صاحب کاباره گفت : 

«- بنده ازایشون شکایتی نداشتم اف !شون 
در کمال نزاکت نشسته بودن و کاری به کار کسی نداشتن 
بله ...۰ بنده کوچکترین شکایتی از اشون ندارم » 


۳ باشری‌ها 

مرد شالاق بدست به طرف صاحب کابارء بر گشت و 
برخاش کنان گفت . ۱ 

وتا ی روتکد را ان یت 
مزاحم مردم محترم همشین ا این کار برات صوزت 
خوشی نداره» 

صاحت کاباره گفت : ۱ 

تخر مت ای رب یبای + چاه 
نخو استه بودم که شون تشر :ف بارن ۰ شون خودشون 
تشر نف فرما شدن » 

مردی که شلاق دستش بود رو کرد به پسرء و گفت 
که 

ود نکته خدای نکر ده رها بعصی چنز‌ها رو به حودتون 
بگیرین » استغفرالة , خدا نخواسته باشد که منظور من 
حضرت عالی باشن » بپرحال . امبدوارم که اصلا به خودتون 
e‏ 

ای وای .. » حالا چرااینطور سربا و استادین ...۰ 
بفرمائین خواهش میکنم بشینین › 


سره اشست . 


غز از سین ۳ 

هرد شلاق بدست رو کرد بطرف بسرهء‌ایکه هنوز هم 
مشغول رهز مه اف وخ 

« _ اسمن چبه؟» 

فر هاد» 

3 اسم بدرتون ؟ » 

اسمی که وت گفت مثلأ تش باروت تو صورتمردك 
بف زد . زبرا چشمش تروع کرد به لرزبدن و یکی از 
ایروهاش چند دفعه بالا و باشن حست و شااق را برت کرد 
پشت میز و چندبار با کف دست روی زانوهایش کوبد 
و گفت : 

عمك ... » جعلور شد که بجا نداژردم . 

رو گرد به طرق صاحب کاباره و گفت : 

آقا زاده حضرت اجل . . . واقعاً خیلی متاسفم که 
فوراً بجا نباوردم . اصلا از قافهٌ ایشان بیداس که نج و 
تجیب زژآده هستن » 

دو بازه هن تاه وم 

«-۱باطور که خبلی بده سریا خسته مشن » بفرمائین 


بفرما ین خواهش میکنم رومبل ا او 


۹۵ باشر ف‌ها 
مادا خدای نکرده بخودتون و : ۰ » منظور ننده 
دهجو جه سر کار نود ود .رگ صاحب کاباره شده :ود مثل 
ماست . زبانش باك بند آمده بود با صدابی که خودش هم 
بسحتی هی‌شتید گفت : 

os هر‎ 

و بعك چبزهائی گفت که اصلا قپم.ده نشد . 

يارو ی ول ون کے یز بچه ها که يك 
ریز مشغول لرخند زدن بود و گفت : 

کت قان که هر افا رلوک 
هسین ؟ € 

دسره فت : 

۶-شما که منو خوب میشناسین » من فلان‌فالان شده 
حرامزاده‌ی همون کار چی که قر مود ند . 

د کی؟.. بنده . . » بنده چنین حرفی زدم ؟ . . 

بنده بگور پدرم خندیده باشم اگه به آقا زاده جناب 
آقای .. . جسارت کرده باشم منظور بنده که سر کار نبودین» 

دبله ...۰ بنده آقازاد؛ همون فلان فلان‌شده نانجب 


٤ هسم‎ 


عز یز نسین ۹۶ 
دسر د هنور صست دود 2 سر دا دك تممشد ارو دو باره 
با لحن خضلی مپر بان ری ادامه واد : 

د ای وای » ای وای . " ٠‏ این حرفا جف شما 
اصلا تباید این چیزها رو به خودتون بگیرین اصلا بنده که 
حرفی نزدم ٩‏ . 

و هد رو گرد به طرف صاحب کاباره و گفت : 

تما وه ایحا هستین » شنمدین که من ه‌جی 
حرفم رده باشم ؟ 6 

صاحب کابار ه مه مه کنان جو اب داد که 

ط ادا 6 ادا ۰ دعده که ددم 4 م ۳ 

ے دده اصلا روی حرم 5 سر کار ود 6 نده ىك 
مطلب‌کلی را عرض میکردم سر کار عالی | بدا نباید بخودتون 
بگیرین جدا از تون E E‏ 

هه 

خبلااصد » آن حفر ت اسم و رسم یکی یکی را در سك 

تعارف ود 2 هی از نحا بت فطری 


هی دولا و سه‌لا شد » ھ 


ی 


امن و آن _ که بعقیده او از صورت IEE‏ سق هرد 


۹۷ باشرف‌ها 
داد سخن داده تا نفر مال من »› معلوم شد که روی سخن 
او با ۳۷ توده و حضر ات نبا ید أن حرفا را ,خودشان 
بگیر ند» پس از قرار معلوم بایدکاسدکوزه‌ها بسرمن بیگناه 
واز همه جا بی‌خبر بشکند که تا اینجا هم پعنوان هساعده 
مك حەت کشنده در بافت گر ده بودم . معاوم است » بالاخره 
لازم بود برای آ نیمه بدبیراهی کدگفته بود . هدف مشخصی 
را معلوم کند . اگر آدم مناسبی به چنکش میفتاد خیلی 
اون وان ممتوانست خودش را تبرثه‌کند . ولی بد بختا نه 
قا ایحا که همه آمد‌ها از دست رفت بود » هم برای او » 
هم برای من » چونکه بدرها وخانواده‌های آن پنج تا ن 
از یکی که گند از آب درامده بودند.. 

فکر کردم من هم وقتی به‌سراغم آمد خودم را فرز ند 
مکی از رجال سرشنای جا بزنم » ژمینه هم مساعد بود » 
تاره خودش هم وا گفتد دود که : «از قافه‌ام سداست که 
سرسفرةٌ پدرم نان خورده‌ام » همین به من قوت قلب میداد . 
اما اگر پته‌ام روی آب میفناد و دستم را میخواند چی ؟ . 
آتوقت دیگر حسایم پاکرام الکاتبین بود . 

0 حلو » حلوتر ان و در بات فدھ 


ی ں 


عز یز سین ٩۸‏ 
او ا داشتم انگشتم را بلند مبکردم که بگویم: 
«آقا ما بگیم ...»ولی جلوی خودم را گرفتم . همانطور 
که سرخ و خیس عرق شده بودم زیر چشمی بان پنج تا 
نگاه کردم . هربكث به نحوی روی مبل‌ها لمیده بودند . 
چشمم توصورت سرها که هنوز هم داشت دامس هجو ید 
اقتاد . ددم میخندد و به من چشمك میزند ۰ نفهمیدم 
منظورش چیست و وقت زیادی هم باقی نمانده بود چونکه 
بارو بطرفم چرخید . دندانباش را از حرص به هم میفشرد 
اما احتاطا لبخندی هم روی لب‌هایش نگه داشته بود تا 
در صورت لزوم بررنگش کند واز معرکه بجپد ین 
نگاه کرد و گفت : 

کی شما سر کی هستد ؟ 

بسره‌ای که آدامس هسجوید و بمن چشمك زده بود 
بدادم رسد وش از انکه من لب باز کنم داد زد 

- «از خودمونه» 

و آخرین امد مردی که شلاق را دشت مز انداخته 
بود از دست رفت و تنپا هدقی که باقی ماند خود صاحب 


کاباره بود . بطرف او چر خد وفر باد زد : 


۹۹ باشرف‌ها 

ی 

حا مان خالی بود که فحش ها را دشو یك Ceo.‏ فحش 
مثل أب روان ¢ تمام فحش‌هانی را که تاحالا به ما داده ود 
با خیلی بدترهاش » خورجین خورجین بار صاحب کاباره 
کرو 

»2 شه ددر سوجبه‌ی قأاسك. اے او ادن کا باره ویک 
چه صیغه‌ثیه . مگه‌کس و کار شرافتمندونه قحطه ؟ ..مکه 
نون حاال ازون گلوی صاب مر دەت انىن مرد © 

آخه مگه کار قحطه که رفتی کاباره واکردی » لان 
فساد دار کردی که اخلاق حوو نای معصوم و فا رو 
فاسد +۳ , حالا با آبروشونم بازی میکنی ؟ .۰ 

بجه‌ها که سرشان برای حال درد مبکرد ۲ مدام 
هزم به کوره میا نداختند ومسگفتند : 

9 نا همه‌س حرفه ¢ اسم آقاحون ما فلان فلان 
شددس 6 

و بارو هم که هید دد کالاهش دس معر که است ۰ ك 
دار رفع سو ۶ تفاهم میکرد ومسگفت : 


2 اختار دادن ¢ اختار داد ین ۰ دورو خدا 


عزیز نین 1 
اشوک شرافی او اد کر شتا ووی ا ها 
واک بسک وی تسه ۵ ها جنر جوز 
بنده شما نبودین » من هر چی گفتم - کاباره‌چی را نشان 
داد - باین پدر سوخته گفتم » بعد روش را کرد بطرف 
کاباره‌چی و پرسید : ۴ 

- «مکه من باتو نبودم » ها ؛ ...اد شرف دازری 
اگ تحم حروم نیستی کک کر AS‏ 

کاباره 
گفت : 

- « چىرو ؟ . فربان چی‌رو بەمن فرمودین › . 

و حالا کر هم شدی کک با تو نبودم که کفتم : 


فلك زده که وا خودش را باخته دود 


vy 


معلوم ست <رامزاده کدوم آن حوضی هستی ا 
دا تو a‏ کفتم : معلوم تت کدوم فاون فلون شده‌ای 
تو تخم اجنه رو پس انداخته ؟ » . 

صاحت کاباره گفت : 

« بله‌قربان .. با بنده بودین .. معلومه که با بنده 
بودین e‏ باین اقابون هیشد چشن حسارتی کرد » . 


9 مخت کاباره رو کرد بعارف دة ها و ادامه داد : 


۱۰۹ داشر ف‌ها)ا 


« بله ... بابنده بودن » باشحص بنده بودن . » 

بدیخت ها هردو » هثل دوتا موشی که توئله افتاده 
تیوه تیا ای بت بان کا 
بجه‌ها ول کن معامله بودند . دم گرفته بود ند : 

«ابنا همه‌ش حرفه, مارو فلان فلان شده س انداخته 
ما همه‌مون تخم اجنه هستیم > . 

و حالا نوبت چانه بازار با صاحب کاباره بود » او 
هر تب میگفت : 

« آقامون ‏ والا بللا فلان فلان شده بنده هستم ٩‏ 

م « نه‌خر ھا هستیم , ما فلان فان شده هستیم . 

9 افایان به‌نمك فامیلتون قم با شما نبودن » تخم 
حروم خود بنده هستم > . 

بارو »> صاحب کاباره را خوب از سرتا با ورانداز 
ك ووگفق: 

« امشب این ا فاون شرق فاون کا ارم بخسات 
من از شون پذبرائی کنین » فېمیدی تخم حروم فلان فلان 
ده ؟ ) . 


۳( اختار دار ن فر بان ¢ اصلا کاباره متعلق به خود 


عز یز سین ۱۰۲ 
آقابونه » اهر بفرمائین هرشب فده‌شونو بذارن رو تخم 
چش پنده ۰ . 
O‏ 0 

بچه‌ها مثل اینکه از این معامله بدشان نبامد» چون 
دیگر چیزی نگفتند . 

رب‌النوع خشم و غضب که بتدریج تبدبل به فرشته 
مپربانی شده بود با یکی یکی دست داد وهمهرا بخدا سپرد 
تا عرض ارادت چاکرانه‌اش را خدمت حضرت ابوی ابلاغ 

به نفر اولی که از درخارج میشد گفت : 

د شنیدم که برای همشیره کوچیکه امر خیری 
کر مایا وناز مء مار کا ار ی 

به نفر بعدی گفت : 

«آقا خرن بسلامتی از سفر برگشتن ؟ اگه برنگشتن 
خیلی خیلی ممنون هيشم که خبر تشر یف فرمائیشونو به‌بنده 
جدین که در عرص دستبوسی تأخیری نشه » لا ید روز نامه‌ها 
خبر مرأجعتشونو می‌نوسن » نه ؟.. » 


وبه دمگری گفت : 


۱۰۳ با شرف‌ها 

«خب » امیدوارم که موضوع روباك فراموش فرموده 
او وتا خواهشمندم ادا به خودتون او 
من هرچی گفتم باین مرتيكةٌ پفیوز گفتم » خدمت ابوی 
وخانم والده سالام بنده رو برسونین . > 

نفر آخری که از در بیرون میرفت من بودم . با.من 
دست نداد . گوشم را کشید و بطوریکه بقیه نفهمند گفت : 

« کره خر تخم جن » نه خیال کنی که سرمنو کلا 
گذاشتی تو از قیافت معلومه که سرسفره پدر و مادرت نون 
ژهر مار کردی » ددگه دمخور این ارادل واو باش نشی‌ها ! 
باللا گورتو گم کن بزن بچاك » دیگه هم ابنطرفا آفتابی 


ن 6 


3 


حلال زاده 


آ نجه در زیر خواهید خواند » چیزهائی است که 
یکی از دوستان من » در بارة من؛ به ET‏ ازدوستانم 
گفته است . دوستان شما هم » در بارةٌ شما » همین چیزها را 
به هم میگویند . شما خوانندگان هم » همین چیزها » با 
ها ی تن خو ھا زا دی ارو دان ون 

د - نباید_باروحق گذاشت » واقعا آدم ناز نسنسه » 
و ۰ نمیدو نم چطور rE‏ > هشل انکه ده خورده 
خود خواهه a Aa ea‏ خبال کنی که دارم 
بد گوئی شو میکنم Ge ESS is‏ 
جه مىشه کرد . . ٩‏ از منفعت خودش - ولو به قنمت ضرر 
دیگرون هم باشه - نمیگذره . . . مىدونی من از چی بدم 


م.اد ..٩‏ از تظاهر e‏ از اذكه آدم حودشو به خوشقلمی 


۱۰۵ حلال ز اده 
و نوع دوستی بزنه» اونوخ زیرزبرکی همه‌ش در فکر خودش 
باشه... و گر نه واقعا آدم خوشقلمسه ... بله ...۰ درسته ... 
هه هه نک e‏ 
ولی چد فایده ؟ . . .۰ چیزی که مننوسه چی هست ؟ . 
اصلاتوتا امروز دسدی که راز درت وبالاچیزی بنو سه . 
دلقك باژی که نو سندگی نمسشه ...۰ هر بجه مکی 
متو نه از این شر وورها سرهم کنه ... حرقاهو بدتعسر 
نکنی! ۰ من واقعاً دوسنش دارم 9 اصالاا دم ناز ننسه.. 

قولش قوله .. ازاونائی نست که ز برفو اش بزنه ...۰ 
خللاصه انکه آدم قابل اعتمادیه ... » ولی ...»> نمیدونم 
جطوری E‏ حساب و کتاش درست نست ... فقط 
به درد این میخوره که بشینی وباهاش کت بز نی وخوش و بش 
کنی ... ولی خدا نکنه بهش قرض بدی ... همچن که 
تىغت زد هره و دیگه ىداش نمىشه ... اخه شرافت هم 
خوب چیزبیه !.. گل‌گفتن و گل شنیدن بجای خود اول آدم 
باید پابند شرافتش باشه .. 

آوم دست و دل واز مه ... » تا بخوای لوطه . 
از ان بابت واقعاً مىشه گفت لنگه نداره  ...‏ و لی بذل و 


ز یز لسین ۱۰ 
بخذش هم از روحسابه . . اگه ړت به دونه زمون دده 
بدون که مبخواد به خاب روغن زون سر کسهت کند 
اگه لوطی کرک أینه که ...۰ نه خال کنی ... من واقعاً 
بپش خلی علاقه دارم . . . اصلااگه بیش علاقه نداشتم 
چی‌کار داشتم که این حرفها رویزنم ... مگه نه ؟ .. خسس 
نیست ... » پول خرج کنه ... برای رفیقش از جوش هم 
مضایقه نداره ...۰ ولی اگه دقت کرده باشی همه‌اینها بخاطر 
نقع شحصی خودشه ... 

تو خوب بودنش که کوچکترین حرفی نیست ۰۰.۰ 
واش را وش دسج اسان یرای ا که ترش 
به اين واون در سه از ٣‏ فداکاری‌ای رو گردون ثست ...؛ 
انپا درست ... ولی ۰ نمیدونم متوچه هستی با نه ؟ .. 
خوب بودنش هم فةط به درد خودش مىوره . . . داستان 
اون گاوه روصسدو نی ده یت هگن گاوی بوده که دو نصد 
کیلو يو نجه میخورده و پنج سیر شیر هیداده » تازه اونم با 
لکد میزده ومیر بحته ... اونم عین همین گاوم‌س ... باور 
کن من از برادرم بیشتر دوستش دارم ... حیف که به‌خورده 


حسوده ! ۰ دص توهم هو جه شدی ۳ خیلی سوھ ...» 


۱.۷ حلال ز اده 
به نزدیکتر ین رفقاشم حسودی مسکنه ۰ نمیدو نم منظورمو 
مفپمی بانه ؟ .. حرا؟ .من هم منظور تورو خوب میفهمم 
منم خیلی دوستش دارم ۰۰۰.۰ یعنی یکی از اون اشخاص 
معدودی س که من دپش واقعا عالاوه دارم ۰ میتونم بکم 
که حتی از برادرم بیشتر دوستش دارم . 

میدو نی از چیش خیلی خوشم میاد ؟.. از ركکوٹیش 
هرچی تودلشه » مباره رو زبونش ۰.۰ . ولی نمیدو نم این 
MG‏ 
«نزاکته» ! ... ولی این کلاه‌ها سر کی هره؟ .. حقه بازه 
اونم از اون حقه بازها . . . راستشو بخوای هنم تو ونا از 
همین په چیزخیلی متنفرم ۰.. 

به خدا » باورکن که خبلی دوستش دارم . اصلا 
آدم خوبو همه دوس دارن و ووت زر ۳ 
توهم‌متوجه شدی ...خیلی اب زیر کاهه ... وقتی بیشت باشه 
هی تعر بفتومیکنه ‏ هی خوبیتومیگه » ولی پشت سرت خدا 
مدر نه که دستكك ویامبول هائی بہت نننده ...این اخلاقش 
واقعاً غيل زنندس ... اصلا من از آدمپای مردرند خیلی 


بدم هباد ۰ 


عز یز نسین ۱۰۸ 

هم توخوب میشناسیش هم من ۰ راستی که از اون 
رفقائی‌س که خیلی کم گیر مياد » تاحال دیده نشده که حق 
تن روز برباش بزاره ... دیده نشده که به‌فکر خودش باشه 
ولی حف که از استئمار بدش نماد ... نه خبال کنی که 
فقط در مورد رفقا ش | جور باشه ... حتی وفتی بای نفع 
شخصیش در بین باشه» به بدرش هم رحم نمسکنه ۰ ه‌خمال 


9 دارم بدشو میگم ۰ ادا ۰.۰ 
اينم با مدگفت که واقعا أو شا فده بقع 


آدم شش وو ل ۱ نگاه‌کن ۹ خودش هم اومد ۷ 
بەبدىڭ ... › ور بان تو کجاهستی 8 الان مکساءعت دود 
داشتیم ذگر خیر تومیکردیم وو ا : آدم حلال 


زاره سر صحننتش هیر سد 


3 


دختر یکه فر ار کرد 


امن اواخر خیلی پکر بود . از قیافش معلوم بود 
که از بك چیزی سحت داخوؤره » چند مر تمه بیش گفتم : 
« اخه چتد؟ ۰ وی همجی نمسگفت ؛ تا اشکه این دفعه 
که دىدەش به حرف اومد . گفت : 

« - همه ناراحتی‌های ما به خاطر مستراحس . ۱ 
تاقضه مستراح حل نشه ممکن نت ده قدم جلو برو م ۹ 
قیسدی رأ نه ؟ .. » 

هیده بودم ۱ ۰ من » عقده بساری از مردم رو 
در بارة سفرفت عملکت : تو ائوبوس‌ها و سرن‌ها گوش 
گرده بودم نوا عقمده‌شون براسه کد : « تامحتکر هارو 


کر 5 سر هى دون ها یل حوس انکور رك دارشون ثر ان » 


عز یز اسین 11۰ 
نمیشه پیشرفت کرد ... » بعضی ها میگن : « برای اینکه 
اولىن دم برداشته بشه » با ند ان وی رو توسعه داد » 
با ید بای سباحان خارجی رو به مملکت باز کرد ...» عدهای 
هم‌تمام عقب مو ند گی‌های مارو با صید ماهی مر بوط میدونن 
ومسگن: اول با ید همه ماهی‌های صدشده رو به در با ريخت 
وفلان ... » و أن دفعة اول بودکه میشنیدم به نغر مسگفت : 
9 سر چشمۀ همه بد بختی‌های ما از مستراح س » گفتم : 
« مستراح چه ارتباطی با ببشرفت مملکت داره ؟» 
« - البته که ارتباط داره . اقا خلی هم ار تباط 
داره ۰ ۰۰۰ تو به هل .اون با بد قضه مستراح های 
عمومی رو حل کرد » بعد رفت سرچیزهای دیبکه . > کفتم : 
«- ا خه توجطور به این شجه رسدی ؟ » گفت : 
- برای انکه خودم از نزدءث وارد جریان بودهم 
9 سال قبل » درست همین وقتپا بود » مشتر از نصف 
صفحه هشتم یکی از محلات فرانسه با اعلانات تبلىغاتی 
« پنگاههای دوست یابی » پربود . شبطون رفت تو جلدم . 


مسگفت : « به‌نامه واسه یکی از ان بنگاهپا بوس > 


۱۱۹ دختر بکه فر ار کرد 

غیراز این اعلانات تبلیغاتی » مقداری هم آگهی و 
اعلان » مر بوط به مردها و زن هائی بود که در جستجوی 
دوست وهمسر بودن. این اشخاص‌هحکدوم نشانی خودشو نو 
نداره بودن . هر کدومشون برای تماس با اونپا » نشانی 
یکی ازموسه‌های دوست ابی رو تعیین کرده بودن . اعلان 
یکی ازموّسه‌ها توجهم روجلب‌کرد تقریبا اینطوری بود: 

« سازمان ما باهفتاد وچپار سال سابقه درخشان خود 
افتخار مبکند ؛ غر از انکه سازمان ما وږو ند دوستی دامن 
سا ی درا انوا کات رای ره فا 
ساخته » بساری از کانون های سعادتمند خانوادگی امروز 
تىز نجھ ارتناط با این سازمان مساشد . 

سازمان ما آماده است در صورتسکه مشخصات جسمی 
اخلافی و روحی خود و دوست خودتان را ارسال فرماشد » 
برای تحقق بخشدن به آرزوی شما » با کمال افتخار 
اقدام نماید . » 

غر ازاین اءلانات تبلیفاتی » آزاین قسل آ گپی‌های 
شخصی هم بود . 

۵ دختری هستم ۲۶ ساله . موپور . روشنفکر مایام 


عز یز نسین ۱۱۳ 
با جوانان کشورهای شرفی مکاتبه و دوستی نما به شماره 
۸ « سازمان دوست بای ... » مراجعه فرمائد , » 


دا : 


« با نوی هستم بیوه . چشم : ای . ود : ۱/۷۲ سن: 
۱ باز بان | لہا ئی به‌نشا نی دفتر « ... » مکاتبه نماند . 

از این اعلانات خیلی‌زناد بود عضی‌ها طالب اخبار 
و اطلاعات مر بوط ده کشورهای ان بودن . به عده‌ای 
اد کی خو و ا کم وع اغاق کر 
بودن منهم برای بکی ازاین بنگاهها نامدای نوشتم وخودمو 
معرفی کردم . اعلانم عینا بادمه : 

۵ مردی هسم ۴ سا لد . مرد تحت الات : د سلمه 
قد : ۱/۵۵ وزن :۷۱ کنلو . سبزه . رنگ مومشکی . 
راك چشم : کبود » از لحاظ اخلاق : قابل اعتماد . ما یام 
بادوشبزه با بانوئی ۲۰ الی ۳۰ ساله و موبور » که بهیروانه 
شناسی و ماهی شناسی علافمند بوده و اطلاعات کافی در ادن 
امور داشته باشد » با انگلیسی مکاتبه نمایم . 
جوا نامه رسد . توشته بودن : برای درج آگپی 


با وك ۱۰.۰ فرانات حو ااه کنم دو بارس وو داشتم ازش 


۱۳ دختر یکه فر ار کرد 
خواهش کردم ۱۰۰ فرانك به حساب من به موّسسه بردازد 

مد تی :ول سيه 7ا نام د درام ار سمل : زارف اج لی تقر سا 
چپار صفحه بود . به دختره‌بی از فرانسه برام نوشته بود . 
در داره بروانه های سوا حل غر بی فر آنسد اطلاعات ز داد 
داده دود . و لی ¢ بطور که میگفت : در 2 ماهی شداسی 
اطلاءاتی نداشت . 

نامه دومی رو واز کردم این یکی هم در باره انواع 
ماهی های | کوار بومی » در حدود ك کنا جه توصحات 
داده بود و از من خواسته دود تا در باره انواع ماهی های 
اینجا براش توضیحات بدم . 

اما نامه سومی خملی جا لب بود . عن نامه ادمه . 
وس رو 
یف بروانه ها و هاھی ھا را از دوشز گان با با نو ان ۲۰ الى 
a‏ ساله و مو بور خواسته | رد ۱ 
دار ای این اطلاعات هسمأشند: ۲ ۳ ۰ سا لد و مه دور باشدّد» 


ك هو دور ۳۷ سا له ّ مادلن 


عز یز نسین ۱ ۱۱۴ 
س از انکه تا اسنجا با حوصله به حرفپای دوستم 
گوش دادم ۱ گفتم : 
9 - نفیمندم ! . . همه این چیزای که گفتی چه 
ارتباطی با مستراح و با مشترقت مملکت داره ؟ » گفت : 
« الان برأت 0 برای دختره‌ئی که اطلاعا تش 
فط در قسمت « پروانه شناسی » بود نوشتم که : چون در 
سمت ماهی شناسی اطلاعاتی ندارید » یرای منظور من 
متناس نیستید . دومی روهم چون بد وروأ نه شناسی علافه 
نداشت ردش کردم . ولی سومی همونی بود که دنبالش 
میگشتم . چند ماه مکاتبه کردیم . تو نامه هامون -غیر از 
ماهی و پروانه - ازهرچی بکی بحث‌میکردیم ۰ دوستی‌مون 
روز بروز محکمتر میشد . من ازش عکس خواستم . اونم 
از من خواست . حالا بك آلبوم بر » ازش عکس دارم . 
از عکس نیم‌تنه » تموم قد » بامایو » با توالت ... » خلاصه 
هرجوری بگی برام عکس فرستاد » و بالاخره عاشق‌هم شدیم 
دختره مر تب برام هینوشت : :رم پاریس . ولی از تو 
که بنپون نیست . وضع منو میدونی ۰ به چندرغاز حقوق 


دولتی ¢ همینه که میتوندتم خود موسر کنم ۰ من کجا 9 


۱۱۵ دختر بکه فر ار کر ۵ 
پاریس کجا ؟. . وضعمو براش نوشتم . دیگه باهاش 
رودرواسی نداشتم . براش نوشتم که : اون پاشه بیاد اینجا 
خبلی دختر از نی بود . برد تو هواییما و اومد » وقتی 
تو فرودگاه دبدمش خشکم زد ! . . چه دختری ...۰ مث 
ووی کا | 
از عکسپاش بود . 

دیدما 45 ببرهش خو نه‌بده . همه اس هاون بد بود هموا سه 
خودمون. تو 3موضع‌مارومیدو نی خونه‌مون ته« مولا ناقا پو ٤س.‏ 
همه‌اش دو تا نصفی اطاق دایم » اونمچه اطاق هائی 

ولی چاره‌ای نبود . سوار تا کسی‌شدیم » توراه‌وضعمو سر 

تاپیاز براش‌گفتم. نمیدو نی دختره چه چشم‌ودل سیر بود. ابدا 
در بند آین‌چبزهانبود ..خللاصه ؛ قرار شد ازدواج کنیم .و لی 
من که | هی‌در ساط نداشتم,مادان گفت » «عصه شو نخور. من 
بول دارم » 

نمیبونی چقدر مپربون بود . میگفت ۳ 
به رستوران دازه » کازو بارش هم ید شست » اکه بخواهی 
میریم اونجا » وضعمون روبه راه ميشه . » خنلی نازنىن بود. 
مادرم دوتا ياشو کرد تو ده کفش که بايد مسلمون بشه » 


عز یز نسین ۱۹۴۳ 
دخاره اونم قبول کرد گفت : « مسلمون هم میشم . 
میخوام 9 دختر نود ؛ فرشته دود . 

از اداره به هفته مرخصی گرفتم که ببرمش ادون 
ء آو نور . فقس ی نز کین کب ۱ خونه ماهم که اصالا 
جای مو ندن نبود . هر رور صبح ازخونه در میومدیم و بگو 
و بخند تاشب گردش میگردیم . نصف شب بر میگشتيم خونه. 

نه روز صبح باز از خونه درومدم . سرراه رفتیم تو 
مشات فروشی . مادلن دو تا لوان شر خورد . تو صحرا که 
گردش میکردبم چشمش افتاد به به قروه‌خونه ۰ قېوه خونه 
ماغجه کوچنکی هم داشت خملی خوشش اومد ۰ گفت : 
«به‌خورده | نڪا بشینیم» نقری دوسد استکان چا ری خوردیم . 
دو باره راه افتاد.م هوا هم گرم بود . نقری ده اہموناد 
خوردیم . بعدرفتيم موزه زمین شناسی » ازموزه که‌دراومدرم 
تلهر بود . گرسنه‌ش شده بود . گفت فقط دوغ میخورم . 
براش دوع خریدم . بعد بردمش « مسجد | داصوفا ۾ خسته 
شده بود . آب میوء خواست . براش آب میوه گرفتم . 
لوان هم شربت | لبا لو خورد . رسیديم به « سیر کجی » 
عادات ج و , معذرت مبخوام کار کوچك 


mM ت‎ 


۱۱۷ دختر یکه‌فر ار کر د 


ا انضاها توا م 

حالا من باید چکار منکردم ؟ . . هستراح ؟... به‌هو 
بادم اومد که همون طرفپا به مستراح عمومی است ۰ ولی 
هرچی کشتیم مستراحه روپیداش نکردیم » نمیدو نم مسترأح 
بة اون گند گی کجا رفته بود » شا یدهم خر ابش کرده :ودن . 
خوبه که #۳ های أ اهن بودیم » بردمش 
اا در مستراح زنونه دو تا تخت "بزر گت چب 
و راست روهم کو بيده بودن » روش هم نوشه بودن » « نحت 
تعمیر است » نمیدو نستم چکار کنم > طفلکی چنون سرخ 
شده بود مثل مس » هی این پا و اون پا میکرد > دمن 
به طرف مستراح مردونه ۰ ولی بدشانسی رو در مستراح 
مردو نه‌هم دوتا تخته مثل علامت ضرب در زوهم کو بيده بودن 
او نجا هم تحت تعمیر بود . 

طفلکی مادن .۰ . نمیتونس نفس بکشه » هی به‌خودش 
فشاز سا ورد . بادم آومدکه اون طرف‌ها با بدمستراح عموهی 
دیگه هم باشه > و لی هرچی انور و او نور توا ده ره 
از مستراح نىود . 

از به نفر سراغ مستراح عمومی گرفتم . گفت 


عز یز نسین 9۸ 
« تشر یف ببر ید «أمین‌او نو» او نجا سرپل بکی‌هست » 
دارو وام 6 بادم او مد. گفتم 1۳ مادلن‌جون 

ددو » ولی مکه مادلن متو نست قدم ورداره ؟ .۰ ES‏ 

2 د بکه نمیتو نمراه رم € نمىدو نی چه‌حا لی‌شده دود - هر دقعه 

که مادلن نا له هکرد ¢ متّل این بود که به خندر توقلیم 

فرومکردن ّ دختره طفلکی هی دولا و راست مىشد و مثل 
مار به‌خودش میپیچید فورا سوار تاکسی کردمش و به شوفره 
گفتم : « داداش مارو بعجله پرسون » به «امین‌او نو» رسیدم 
به « امناو تو ی و تمدو ی جه لای سر مستر احه اومده 
بود که هرچی اینور و اونور نگاه کردیم گیرش نیاوردیم 
از قرار معلوم او نم خراش کرده بودل . خدارو شکر که 
از تا کسی ساده اشده بودیم : ماد لن گەت : 1 | جا دو 
مسدون ها و اسکله ها مستراح عموهمی تست ؟ 6 گفتم : 
ری مس ۱ 

« چرا ! .. مه ممکنه که نباشه » ولی اگه راستشو بخواهی 

اصلا خودم نمیفهمیدم چی‌دارم میگ . به شوفره گفتم برد 

«کاراکوی.» مادلن گفت : دیگه نميمو نم خودمو نگه دارم > 
گفتم : «عزیزم سعی کن خودتو تکهراری و الا نه هیر سیم 
عادلن حون یه حورده و ره حودت فذار بباز ۰۰ الا نه 


۱۹ دختر یکه فر ار کرد 


راحت مستی ...€ 


رسیدیم به اسکه کارا کوی . گفتم : 

« - مادلن حون بدو که ۶۰ 

ولی هرچی به چپ و راست نگاه کردیم اثری از 
مستراح نبود . به یکی از ماعوز ان اسکله گفتم ۱ 

« - بخشن » مستراح کجاس ؟ » گفت : 


د _ اننجا مستراح نداره » گفتم : 

د - پس شما چکارمیکنین؟ » گفت : 

« - فصو لش به شما نبومده . » گفتم : 

- مادلن حون ددر .۰ .۰ . الا نه برات هستراح ۳ 


صر 


3 
دختره کبود شده ہوں » داشت میتر کید » منهم کلافه 

شده بودم ۰ به هو ادم اومد ابنطرف ها براز شرکت و 
تجار تخونه‌س . مادلنو کشو ندمش به‌طرف یکی از شر کت‌ها 
ولی طفلکی دروضعی نبود که بتو نه از بله‌ها بره بالاي گفتم : 
« عزیزم بیا سوار آسانسور بشیم .» به آسانسورچی گفتم : 
« زودباش . » بارو گفت : « باید صبر کنید تا چپار نفر 


تشد بعک ۰.۰ 6 


عز از سین ۰ ۱۲ 

هر چی صبر کردم ۳91 ا نوهد . دختره داشت 
سباه منشد . عرق از سر و روش داشت حك‌چك مسجکید . 
به خدا أ که ممد یدش خت کباب میشد . چی فشد 
طفلکی !... همو لحور باها شو به‌هم چسو نده بود و بدخودش 
فشار میآورد . میگفتم : 

3 - ماد لن‌جو نم... عزىزم ... به‌خورده د خودتو 
بگیررخوشکلم .. الانه میررسونمت به مستراح ... > 

ولی تو تمام این حمعتی که مثل سیل بالا و بائن 
هرفن ۰ به شر باك خورده‌ای ندا نميشه که باد سوار 
آساتسور بشه و داشتم دیو نه مىشدم ... 

بالاخره دو نفردیگهم اومدن و سوار اسانسور شدیم . 
اسانسور چبه گفت : « طبقه چندم ؟ » برای اشکه حرفی 
زده باشم » گفتم : طبقه چپارم » . 

تو طمقه چرارم باده شدم . تمام راهروهارو ز بررو 
کرد.م.,بالاخره مستراح‌رو گیر آوردم. گفتم « بیامادلن‌جون» 
انیم مستراح e.‏ و ی هر کاری کردم در مستراح واز 
نشد » قفلش کرده بودن . آخه کجای دنا در مستراح‌رو 
قفل میکنن . به شاگرد قپوهمجی که داشت چایی میبرد » 


۱۳۱ دخهدر بکه قر ار کرد 


9 سرحون » جرا در مستراح قفله ؟ » گەت : 
داینجا که مستراح عمومی نیست » همه بون‌هابی که 
تواین ساختمان حجره‌داران ؛ یکی به كىلىتدارن . هروفت 
د ۳ داشته باشن در رو واز مکنن وفتی‌هم کارشون 
تموم شد در رو قفل میکنن 6 

ماد لن‌طفلکی مثل ز نی که بخواد فار ع نشد بخودش 
مىپىچىد. و بالاخره طاقتش تموم شد . ديدم داره چماتمه 
مير نه پشت در مستراح . 

دختره بیچاره دیگه نمیتونس راه بره ۰ همو نطور که 
دستشتو بد دبوار و نرده گرفته بود » با به جون کندنی 
خودشورسوند به خبابون . بادم اومد که تو د کالاتاسرای > 
به مستراح عمومی هست . پر یدیم تو تاکسی . طفلکی 
شققه‌هاش چنون‌میزد که انگار داشت میتر کید . همو تجور 
شقیقه‌هاشو میمالیدم ومیگفتم : 

2 مادلن‌حون » عزوز » حونم ... ب‌خورده د 
خودتونگه‌دار... الانه میرسیم ... » 

مادلن دیگه اژحال رفته بود » نبمه‌جون از تاکسی 


عز بز سین ۱۳ 
پبادش کردم وبردمش طرف مستراح عمومی » گفتم 

» . . عزیزم زودباش ۰.۰ اینها . . این مستراح‎  « 
: مادلن رفت‌تو گفت‎ 

«-اینجا نمیشه ... مال مردهاس... » گفتم : 

د باشه عزوزم.. عمی نداره ...» گفت : 

( تس نمشه ... تمه د .۰ 

نادم اومد که به هستراح عمومی هم تو مید تا کسیم 
هست . و لی بدشانسی اون خیابان هم مك طرفه بود . هیچ 
وسیله‌ای رو به بالا نمیرفت . بايد پیاده میرفتیم . زیر بغاشو 
گرفتم و شروع کردم ده دو بدن . طفلکی e‏ نممو نست 
راه بره » باهاشو نمتونست و از کنه » تقرسا بپم آویزان 
شده بود » هی دلدار ش میدادم . میگفتم : 

9 - عزیزم یم هی هی وه 
مواظ باش.. الا نه هیر سیم ... | شیا دارم میرسیم ... > 

همو نجور که داشتم میکشوندمش » بههو منو ول کرد 
از در بك آبارتمان که واز بود دود تو از بله‌ها مثل برق 


الا 


۱۳۳ دختر یکه فر ار کرد 

اخ ! . طفاکی نفس راحتی کشده بود . رفتم تو . 
طفلکی مادلن رویکی ازپله‌ها نشسته بودم و سرشو گرفته بود 
تو دستهپاش و هق‌هق داشت گر به میکرد . گفتم : 

« خب عزیرم ... راحت شدی ؟ . پاشو بر یم .. « 

از بازوش گرفتم و بلندش کردم شلپبو شلپ زدیم 
توآب‌ها و آومدیه ببرون. مادلن گر ده منکرد 4 ك سکسکه 
افتاده بود . کفتم : 

۵ عزیزم ... وو e‏ ۳ 
خو یه ... گر به کنی راحت هی ۶ 

مادلن دییگه حرف نمیزد . به خونه هم که 0 
حرف نزد . روز بعد چمدون‌هاشو بست. ورفتن همون رفتنه 
دیگه ماد لنو ند بدم . فط به نامه برام نوشت . عبن نامه 
بادمد . نوشته بود : 

« کشورشما خیلی زیبا است . شماهم راستی مردمانی 
مپر بان‌ومیمان نوازهستد.ای کاش‌هستر اح عمو می‌هم‌داشتید». 

بله آقاجون » اول باند ضيه مستراحهای عمومی 
حل‌بشه » تا موقعیکه وضع مستراحهای عمومی درست نشده 
اه ار وفع رال a Ea‏ 


رویای شیریین 


خوا بده بودم . حالا نمیدو نم سردلم با خیلی بر بود 
با خیلی خالی که خواب میدیدم : آدم خیلی مېمی هستم 
و رفته‌ام به واشینکتن - خب » خوابه دییگه . . . چی‌ميشه 
کرد ؟ ... - بله » . خواب ديدم که : رفتم به واشینکتن با 
تشر بفات بخصوصی ازم استقبال کردند . بك مر یکائی نطقی 
پرسبیل خیرمقدم ابراد کرد ؛ منهم متقلابلا شروع کردم : 

۵ ها... شما و مار مابه‌شما... از شما هما 
مال ما و مال شما ... اصولا جه مال شما » چه مال ما . . . 
خزانه ... بحاطرما . . . کسری بودجه . . . بخاطر شما . 
شرت راوها و وه ووک اس قا 
راا و ااا وا کو 
دولار . . . بله.. . ژنده باد . ..» 


۱۳۹۵ رویای شیر ین 

شد دا اراز احساسات شد . دوریین‌ها بکار افتاد و 
پشت سرهم عکس بود کد ازمن گرفتند . یکی ازشخصیت‌های 
مهم آ مر یکائی که‌از خطا به‌ی من‌خیلی خوشش اومده‌بود» گفت: 

 «‏ عالی بود ... درتمام تاریخ دیپلوماسی خطا به‌ای 
باین شیوائی اراد نشده ؛ تبرمك میگم . > 

بعد رژه شرو ع شد. رژه نیروهای غیرمساح مر یکائی 
همو نطور که آب از لب و لوچهم راه افتاده بود » انواع 
دمب‌ها 6 از بمب‌های :ور وسزه‌گرفته تا بمب‌های هىدرور نی 
کوبالت ... و بعد انواع ملکدها » ازملکه ماست و جعفری 
گرفته تا ملکه زیبائی بی‌کی‌نی و ملکه زیباثی باشگاه 
خبله‌ها ..همه ازمقا بلم رزه رفتند. درهمن هیروو بر گفتند: 

2 بقفرمائند بە كاخ سقد . مصاحبه مطبوعاتی دار دد» 
رفتم بکاخ سفید . خبرنگارها دوره‌ام کرده بودند . سوّال 
پیچم میکردند . گفتم : 

«-چندنفر به ند نفر؟. اگه مرديدتك‌تكث بايد جلو. 

مك سر دبیر اهر کائی که برای ۳۹ روز نامه سرمقا له 
سنوشت ازمن برسید : 


9 - درکشور شما هر سرد سری برای جل روز نامه 


عز از سین ۱۳۹ 
چیز مینویسه ؟ » گفتم : 

1 - در کشور ما هر روز نامه‌ای سرد دمر محصو صی 
داره 6 و لی هم‌شون جر هممو دسہك .€ 

2 بت حطور شک اشخاص مختلف فقط به چىز 
بو سند ؟ » ثفتم : ۱ 

2 چو نکه اختلافی وحود نداره که جزهای مختلف 
نوشن سشه ... بر آدری و برابری 3 

« - دمو کراسی در کشور شما هست ؟ » - گفتم : 

« - مختصری بود » ولی چون‌قطعات بد کیش نرسیده 
مد نی انت از کار افتاده .« 

شا از دمو کراسی چه میفیمید ؟ » - گفتم : 

ر -دمو کر اسی نی مردم ... عن ی‌حکومت هردم .. 

۰ ‌ ا بت نہ 6 

عنی‌حکومت مردم بر مردم ِ عنی‌حق ‏ حقوق» حقیةت وا لخ 

نو سنده بک از روز نامه‌های دد ملون شسراری ازم 
پرسید که : 

2 - در کشور شما » امروز کدام موصوع های مهم 
افکار عمومی رو به خود جلب میکنه . » - گفتم : 


« - موضوع مهم در کشور ما وراوو نه او از همه 


1۲۷ روبای شیر ین 
مهمتر فعلا موضوع زیر پیراهن جین مانسفیلد و سینه بند 
گربهٌ وحشی . . . موضوع زیر پیراهن مذکور باندازه‌ای 
بخ پیدا کرده که فرصتی برای فکر کردن به گوجه فرنگی 
وشکردمو کراسی باقی نمیهو ند.راستی‌اینمبگم : فراره«چنین» 
بازی‌کن تیم «فنر باغچه» به‌تیم « وفا » منتقل بشه . اينم از 
موضوع های بسار مپمی ست که امروزها تمام مردم کشور 
مارو - از بچه هفت ساله گرفته تا بر مرد هفتاد ساله - 
بخودش مشغول کرده ... » اهان راستی : . . تا مادم نرفته 
انم بکم قنیه « کشتی عابدین داور » هم خیلی ههمد . 
کش رو ساختیم ولی نمیتونم ات دار ,»> 

د- چرا؟» 

7 - دالله همین که میا یم به آب بندازیم یکی از 
آقابون شروع میکنه به نطق وتانطقش تموم بشه باشب شده 
با روغن مو تور خو نه ,يخ مده | وک چون به | تانق خن 
کشتی عملی نیست تصمیم گرفتیم آبو به کشتی بندازيم . » 

- اوضاع اقتصادی کشور شما چگو نه است . 

- عاااالی ...۰ » ولی متاسفانه امروزها یکی ازوزراء 
رفته تو یکی از دهات حومه یکی از شپرستانبای کوچك 


عز یز نسین ۱۳۸ 
مکی از استان‌ها چاك دهنشو کشده و نمیدو نم چه دسته می 
به أب داده که از او نروز نه فند و چای تو تموم فا کت 
گیرمیاد و نه گوجه فرنگی ‏ .. از همون روز صدی سی 
هه رو بار و وی 5 ا وتا 
بالا رقته › ۳1 ند اومده و عرض کنم به حضو ر تون که هوا 
گرم شده . . . خلاصه این آقا بدرمونو دز فده شن 
عرض کنم به حصّورتون کد در کشور ما که Cs‏ 

و جنگ ؟ € 

2ے یله » بله اک ۰ ان در کشور ما وم 
ما به استا نداری داز م - نه خدال کنمد که استاندار ما از 
اون استا ندارهاس » استاندار ما از اون استاندارای خنلی 
حسایه » آدم از مبدون در برونی نمست » سنداش مثل 
سپره » اون چهسپری ..- بله داشتم اینومیگفتم : همو نطور 
که استا ندارما فکری بود که چی کار کذه - هوا هم خیلی گرم 
جود البته يدهو به‌گرون فروشیا اعلان ا داد و شروع 
کرد به نطق های | تشی > ولی چه نطق‌هانی » هر نطقش 
خال کن بهیممارانه ... بله ه‌چنین که اعلان اد واد 


گرون فروشها جا خالی کردن که هبچی ۰ کدخود بادمجونها 


۱۳۹ رو یای شیر إن 
و گوجه فر نگی‌ها و فافل سبزها و هلوهام از ترسشون 
بازار رو تخل كردن C.‏ 

مصاحبه مطموعا تی تمام شد . یکی از شخصت های 
ذخ بصالاحیت ازم پرسید : 

- علت تشر یف فرمائی‌سر کار با مر یکا چیست؟.» گفتم: 

9 عات مزاحمت ؟. تن بله دیگه . ۰ در 
حقیقت ۰ . . يعلى . . . فی‌الوأقم . ۰ . الىته خود تون بپتر 
همدو نید ... بالاخره کاره دة ۰ دش‌ماد ۰ برای‌هر کسی 
همکنه پش‌باد ... بله‌دیگه له دمو کراسی منظور از 
« قلعه دمو کراسی » تر که است وقلعه درزبان تر کی دومعنی 
دارد : ۱-«دز»۲ - دروازه در بازی‌فوتدال .. منظورم اينه که 
همو نطور که میدو نرد 9لع۵ه خیلی میمه ... نمنشه قلعه رو 
سطحی گرفت . قلع احتاج به تبردازه » احتیاج به تور 
داره » احتیاح‌به توپ داره ... بات ترپ جرمی نمره‌بنج ...۲ 

خدلی چیزها میخواستم بگویم > ولی نشد . چون 
بابد صبح زود سر کار میرفتم ساعت شماطه دار مو كوك کرده 


بودم . به صدای زنگی مر از خواب در ددم . 


حراج آمریکانی 


بر برور شوج آمد بسراغم : 

. هنوز که تو رختخوابی‎  « 

هو وه ون بخاری هم که خبری ا 

«- باشو به چای داغ بخور گرمت هشه 

« کازنیست »تازها گر گاز هم باشه قند وچایش نیست. 

هو اصلا آدم بشو نیستی » میخوایی فورا 
بو ادارت بکنم . 

د- من دل و دماغشو ندارم . توهم‌شوخیت گل کرده . 

هِ_ جدی‌میگم , مخواأیبی درظرف ده روز و لدارت 
بکنم؟ » 

بقیه داستان را میتوانم براحتی برایتان بگویم : 
پیشنهاد کمال را قبول کردم رفتیم منزل پدرم . برو بچه‌ها را 


۱۳۹ حراج آمر یکالی 
به یك ترنیبی دك کردم . کمال یك کامیون آورد در منزل 
هر چی ائات کپنه و خرت و حورت توخو نه دود بار کامہون 
کردم و بردیم منزل من سچاره ددز م بخبال انکه خانه‌را 
دزد زده ین در و آن در دنبال دزد ا ۰ 
رور بعك اءلانی که كمال دیف کر ده دود در جراد 
و در تاریخ ۱ مارس ۱۹۵۶ ساعت ٠۰‏ بامداد 
در خیابان فلان کوی فلان خانه شماره فلان اشیاه سيار 
نفیس و گرانبهای گروهیان آمر یکا ئی «مستر آر نو (دیای» 
متخصص نیم دود کش‌ها بعلت پایان دوره ما موز یت 
و باز کشت مشادالیه به آمریکا بعاریق حراج بمعرض‌فروش 
گذاشته خواهد شد . » 
وو حراج چنان جمعیتی و بیا بروتی در بنده منزل 
راه افتاده ود که نظبرش در چ ات 6 سینما و El‏ 
ند بده بودم . اتومو بمل های شخصی تو کوچه دشت سر عم 
ردف شده نود ند خانه در بر شده دود . نو کوچه هم مردم 
وول میزدند . وچیزی نگذشت توکوچه هم‌سوزن میا نداختی 
رمین نمىافتاد چدا فا بو نی ا د خانم‌هایی | با لمویوست 


عر بز سین ۱۳۳ 
مکی از خانم‌ها تمام خانه و زندگی مرا - باضافه خودمو - 
-چکی میخر ید اصلافکرش‌راهم نکرده‌بودم . به کمال گفتم : 

« - کمال » | برومون میره . 

كمال کت ء 

- حالا صر کن › اخر سر معلوم مشه که أ بروی 
کی میره ! 

حراج شروع شد . کمال چوب حراج را بدست 
گرفت ورفت‌شت چپار با به حراجی . صدای کمال بلندشد: 

 «‏ دو قطعه کانایه و چپار قطعه مبل با اعضای 
41۳۳ .<« 

کاناپه ها و مبل هائی که از متزل پدرم آورده بودیم 
بچنان زوار در رفته بودند که نمشد روش نشست ! 

کمال ادامه داد : 

1708۳167 بانوان و آقا بان محترم . به امضای‎  « 
بروی کانایه‌ها و مبل‌ها توحه فرماشد . این سروس سار‎ 
» خرف و بی‌نظیر گروهیان آمریکائی « مستر آرنولدپای‎ 
» ... ره‎ ۶ 


هدر دو دم که طوفا ی از په سالن ۳ بلر زا ند 


rr‏ حراج آمر یکانی 
ولی بر خلاف انتظار من صدای نازك و طریفی از ته سالن 
جواب داد . 
۰-1 ۱۵۰۰۰ 
2ے ۰ ۰ ۱۶۰ 
(Ver. D.‏ 
« - مشتریان محترم ! میل های بی‌نظیر هستر آر نو لد 
۱۷۳۰۰ لىره . ا هفده هزار... دو ۰.۰ هفده هزار ... 
۲۰۰۰ 
كمال رر چشمی به من ننگاه کرد : 
د- خانم‌ها و اقابان محترم ! به امد ی Kroeh1l@r‏ 
تو جه فرمادید » بك . و بست هزار دو . > . بمست. 
هزار ... سه ... بست هزار .. مبارك باشد ! > 
مبل های کپنه پدرم به بیست هزار ليره نقد فروخته 
سل . ردا دور گردها تست لبره هم نمعحر دد ند . ممل‌های 
فنر در رفته و اوراق مال عہد بوق به بست هزار لبره فروش 
رفت مرحوم پدر بزرگم اینها را در اوان جلوس مرحوم 
سلطان رشاد براز که سلطذت خر ده نود . . 
كمال ادامه داد : 


عزیز سین ۱۳۴ 
.سروس غذا خوری پلاستيك متعاق به بانو ارزنت 
آرنولد . . . مشتریان گرامی توجه فرماشد ! سروس کامل 

و بی نظیر ساخت آمریی ٩‏ هزار لو 

۱۰۰۰۰ —» 

۱۱۰۰۰ 3 

کمال شروع کرد : 

‌- ی باژده هزار . . دو ..۰ بازده هزار . 2 
بانوان و آقابان محترم توجه فرمائید سرویس کامل از 
بلاستسكك صد درصد خالصس ساخت آمریکا ۰ . . تست کس 
د مکری ؟ .. سه... بازده هزار مبارك باشه » خر شو میتی . 

درعن گرمی بازار که قیمت مبز و صندلی های‌شکسته 
ع حصیر های کپنه هزار لیره هزار لیره بالا میرفت » با نوی 
محترمه‌ی معظمةٌ مکرمةٌ شرك پوشی سرزنون و سینه زنون 
نفس به نةس با عجله وارد شد و سراغ مبل‌هایی را که کمی 
بل بفروش رفته بود گرفت . گفتند فروخته شد . 

د-اوا ... چه زود .. حف شد ... کی خرید . 

د خانم ستار 


- از روچ شم و ھمچشمی حر دده ّ از حسادت داره 


۱۳۵ حراج آمر یکائی 
همتر که بیچاره . . حالا منیم سروس نپار خوری ممخرم تا 
چشمش کورشه » تارق کنه ! . 

ناگپان مثل کسی که حرشی براش انفاق افتاده 
و طلب كمك مسکند ؛ فر باد کشد : 

د ٠٠۰۰‏ لبره 

و بانو ستار بی معطلی قیمت را بالا برد : 

! لیره‎ ۰۶۵۶ ٩ 


مردی‌که نزد بانوستار ایستاده بود با صدای ترسانی 


- عز یزم » نمی‌آرزه 

کی ار وا که تخل 
عقلت مبرسه ! ... اینپا مال مستر ار تولد آعربکاشس ... 
و ۳ 
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کال هل ورن رخ مده اشد ها 
قوری فیصله داد : 

دك رات تسیا ۱ دو... بیست وپنج 

هزار لبره .. بيست وینج هزارلیره... هبار رکها نشاعه۱ ! 


عز یز نسین ۱۳ 

و اگر معامله را خاتمه نداده بود شابد قمت صندلی 
شکسته‌ها به صدهزار لبره هم میرسید ! 

کمال ادامه داد : 

«-مشتربان محترم ! بانوان و آفابان ! چراغ 
بابەدار اتوماتىك » هزار لبره . 

نکاہ کردم » چراغ را نشناختم . در منزل پدرم 
کن ا ود کال ا وان غ 
کپنه پدرم دمرو کرده بود ! 

چراغ اتوماتيك پابه‌دار به سه هزار و سیصد ليره 
وروش رفت ! 

بخانمی که چراع‌را خریده بود به‌پپلودستیش‌میگفت: 

ق اه نیت کشت براع. افای 
بذ بر آثی ها ساخته شده . 

اوج افتضاح وقتی بود که نوبت به رختحواب و تشك 
رسید. تشث‌ها با رو به‌های باره وینبه‌های کشف ورون زده 
بم‌رض‌فروش گذاشته‌شد . کمال چوب‌حراجرا بدست گرفت: 

«- مشتریان محترم ! رختخواب‌های متعلق به آقای 
مستر ارنولد امرکائی . .. رختخواب کائوچوئی مارك 


۱۳۷ حراج آمر کا ئی 


ها لبوود » سه هزار لبره ! 

رختخواب‌ها 9 یج هزار ره وروش رفت . 

بعداز اناه کېنه و فراضه منزل یدرم نوبت خرت و 
خورت خودم رده . ند فقط اساب‌های منزل بلکه زیر 
جامه‌هایم هم بشروش رسد . هردم هنوز وول ممزدند وخال 
خارح‌شدن نداشتند . دراین گرودار کمال بخ مرا گرفت 
و چباند تو حمام و گفت : 

9 - دا الله > لخت شو ! 

گفتم : « - چرا ؟ . میخوایی چیکار کنی ؟ .. 

گفت : « - اال معطل نشو هرچی تننه دربدار . 
زبرشلوارهایت را هم بکن ۰ میخوام بفروشم ۰ بعد برات 
و ara‏ 

هر چی نسم بود در آوردم . کمال در حمام را دروم 
ففل کرد و من لخت مادرزاد تو حمام حبس شدم . 

صدای کمال را از ببرون مشنندم : 

- مشتریان محترم » خانم‌ها نات یه اقلا 
متخصص آمر یکائی گروهبان آرنولد پای‌تو» ازراستیکیتون» 
صددرصد خالص » سرزانوها و خشتك با توری مخصوص 


عز بز اسین ۱۳۸ 


و طر کی بطر زخاصی باقته تھ ۰ 5 زص لر ۱ 
Te‏ 
۱ 


و بعدازشلوار » نومت زیربراهن وز برشلواریم رسىد. 

«- زبرشلوار گروهبان ا مرکا مستر آرنولد » 
از نا بلون خالص .. فقط دوبار دوش ده شده » ۵۰ لره . 

صدای بك زن بگوشم خورد : 

2 حیف که کم بوشیده و گر ند ۵۰۰ امره مشمر دش بودم 

هران همومالا فوص م ارتوا 
سه لىره . 

2 - پنج ليره ! 

! هفت لىره‎  « 

- ده لبره ! 

ھ ‏ .ده لره ! .. دو » ده لىره ! ... سه ۰ ده لىرە 
مباركباشد! خانم‌ها و آقابان محترم حراج‌امروژما تمام‌شد . 

پس‌ازاینکه ز برشلوارها و دستمال‌هاي را هم مردم 
مثل ورق زر خر ندند » ازسرون » همپمه مردم و سروصدای 


اتومو بسل‌ها تلند شلد . هر کسی حر دل حود را حمل مسکرد 


۱۳۹ حراج آهر یکائی 
و بخانه هیبرد ۰ و نیم‌ساعت بعد »> سروصداها خوایند . كمال 
را ازشت درحمام صدا زده گفتم : 

« - درو واز ان ۰ بح کردم ! 

۵ - درست ۲۸۷۰۰۰ مره به جیب زد . 

د - زنده باد کمال !... درو بازکن ازسرما مخ کردم 

د صبر کن برات لاس و زیرپیرهن و زیرشلوار 
بخرم و بر گردم . 

كمال رفت » داع کذشت نبامد . دوساعت گذشت 
پیداش نشد . دستهامو گذاشتم لای پاهام شرو ع کردم بدورجه 
ورحه فردن . شب شد کمال ناهد . 

الان درست دو روز است که در حمام ر نده هسم ۰ 

چمزی نمو نده گم حمد بشم . اگر بتو نم دررابشکنمو 
بیرون بام » همه خبال مبکنن دیوانه شده‌ام . اکر گاز بود 
انتحار مبکردم . ابن سطور را درحمام » دز حالنکه دارم 
مثل بيد میلرزم و چیزی نمانده که منجمد بشوم مینوسم 
چی سر كال اهن نه زر ماشن رفته باشه . 
نکته بلانی سرش آومده باشه . بخدا حف کمال ؛ از اون 


رای ناز ثننه ! ... 


چند فانتز ی از : 
خسرو عسکری 


تصمیم گر فتم يه روز دروع‌نگم ! 


- برو بابا » توهم دلت خوشه ! اگه‌آدم توی این‌دوره 
و زمونه دروغ نگه ؛ کلاهش همیشه پس معر که س . 

با سر سیختی جواب دادم : 

نشد ! همین طرز فکر غلط شماهاس که دروغ 
هیجوقت رشه کن مشه و گر نه درو ع نگفتن که مشکل 

دای مت اتمه را رو | وان 
میگی خودت به روز امتحان کن » ببین ميشه دروغ نگفت» 
با نمسشه ! 

رفیقم «اسدا و خان » بعد از گفتن این حمله » بدور 
اینکه منتظر جواب من‌بشه » خداحافظی کرد و از درسرون 


۴۱ تصمیم گرفتم یه روز دروع نگم ! 
رفت . با خودم فکر کردم بشنهاد بدی بست . . . بله من 
اق هر فقو اتف ن ع یک 
درو ع نگفت . 

از اون گذشته خودم هم خیلی دلم میخواست بدونم 
که به آدم « راس‌گو » چد احساسی داره ۱ 

چه چه 

بدین ترئیب او نروز صبح » با این تصمیم که محض 
نمو نه به‌روز توعمرم‌دور غ نگم از رختخواب ببرون‌آومدم.دست 
و روم رو شستم و پامید اینکه ناشتائی حاضره » سر هبز 
صبحو نه نشستم . ولی چوند بدم مخدره‌هنوز از اطاق‌خوا بش‌هم 
ببرون نومده » خودم به لقمه نون وینیر خوردمو باعجله از 
خو نه خارح‌شدم . طبق معمول به‌ساعت طول کشیدتا به مغازه 
خرازی کو چکی که با کلی‌زحمت برای حودم‌درست ده بودم» 
رسدم . او لین مشتری که واردشد » به خانوم چپل ساله بود 
که دامنش روی نافش قرار داشت . اون بعد از اینکه تمام 
حجعبه های روژلب رو زیر و کرد » به روز برداشت و از من 
پرسید فیماش چقدره . من برعکس همیشه که این نو ع 


روژلب رد يخا نوم ها دا نز ده :وهن مبگفتم و با لاخره سز ده 


چند فانتزی ۱۳۲ 
تومن میفروختم » این بار فقط به يك تومن سود قناعت 
کردم و گفتم : 

هفت تومن . 

اه 

اگه راستشو بخواین » به نوع دیگه‌هست که‌قمتش 
چپار تومنه و جنسش خضلی از ان روژ نکه دست شماس» 
E‏ 

خانوم مینی‌ژوب پوش حرفم روباور نمیکرد ومیگفت 
چطور ممکنه به‌رورلب چپار توهنی از به روز هفت توحنی» 
بپتر باشه ؟ عاقبت‌هم گمون میکرد » من باهاش شوخی‌مکنم 
هیچ کدوم از روزها رو نخر ید وبا عصبانیت آزدر مغازه‌خارج 


شد . 

تا ساعت بازده هر چی مشتری اومد » همننطور با 
دلخوری جسری نخر دد و از مغازه بسرون رفت . 

درحدود ساعت بازده بودکه یك حووناث گردن کلفت 
داخل‌شد و به چراع قوه خواست . اون بعدازز بر ورو کردن 
همه چراغ قوه‌ھا › یکی روانتخات کرد و برسید : 


- این چنده ؟ ۰ 


۱۴۳ تصمیم گرفتم يه روز دروعغ نگم ! 
حسابت تراهم هن تومن خر ددم ۰ ده در صد استفاده 
کو 
اا فر وم 
- من لنگه همین روز قبلا از جای دیگه خر ددم سه 
تومن ! ارزون تر نمشه ؟ 
کم مونده بود از زور عصبانست » دوسه تا فحش ابدار 
نثار پدرجد دروغگو بکنم و لی‌خودم روکنترل کردم و گفتم 
- قیم‌تهای این مغازه بك کلامه آقا ! هیج جای 
تخفف نداره . 
موف 3 چەخىرە به 9 ر آن که ن٬ست‏ . ف نو برش 
رو اوردی ؟ ! 
_ اقا ۰ به‌دقعه بهتون گفتم که ارزو نتر نمنشه . حالا 
میخواهی بحر » نمیحوای نخر! 
- یمن کر دو باباته مرتسکه ! خال 
کردی هرغلطی که دلت‌خواست میتو نی بکنی : 
جوونك نره غول بانه لکد » و ترین مغازه روخرد کرد و 
قبل ازاونکه من بتونم‌کاری بکنم » توی خیا بون غیبش زد . 


وی از درمغازه سرون در دم دیگه 2 اثری ازاون مود 


چند فانتزی ۱۳۴ 
انگار آب شده و توی زهمن فرورفته :ود . 

با ناراحتی دوباره بمغازه بر گشتم . بادم افتاد که‌برای 
ناهار » با ید بمئژل‌خاله «مننزه» بر دم ما همنشه چپهارشنه 
ها مجبور بودیم ناهار روباخاله مخدره کد به دختر ۴۵ 
سالەس» بخور یم . ازهمه .نح رفا گذشته › دگ باوضخعکه 
دش اومده بود ؛ من بپیحوحه حال و حوصله کار کردن رو 
نداشتم . بهمین جپت کرکره مغاژه روپائین کشیدم و به 
خو نه رفتم ۱ 

دفنی وارد منزل شدم » ددم «منیرّه » خودش رومتل 
دلقکا یز کرده ومنتظر عنه ا باهم به‌خو ند « خاله حونش» 
برم . اون تا چشمش بمن افتاد , گفت : 

فنافه‌ام خو به محسن ؟ 

- نه ؟ 

- چی گفتی ؟ 

گفتم فافه‌ات‌خوب ثست ! ... درست مثل دلقکیا 
شدی ! «مسره ۲ که تا او نروز » عتی قمل از انکه من 
راستگو بشم ؛ بغیر از تعریف و تمجید چیزی از زبون من 


نششده بود » چند لحظه باچشمای ازحدفه در آرمده صورت 


۱۴۵ تصمیم گرفتم به روز دروع اگم ! 
من خبره شد و تا و 

الا موقع شوخی نست» حسف ٩!‏ 

- هن‌شو خی تمیکنم .. کامالا حدی می گم : تودرست 
مثل به « حن » شدی ! 

.. گفتم حالا موفم شوخی نیست ! فهمیدی ؟ ! . 
زودتر لیاست رو ءوض کن تا راه یفنیم ۶ و گر نه ور 
و بموقع نمیر سیم . 

- شوخی ؟ .. شوخی نی در کار نست » عزیزم . 

دمنیرّه » با عصبانیت حرفم رو قطع کرد و فر بادزد: 

- د برو لباست رو عوض‌کن » پدر میمون ! بااله! . 
اکه تا سه دقعه دک حاضر نماشی , چشمات رودرم‌اورم ! 

من از ترسم بالا دو يدم وبا عجله لياسم رو عوض کردم 
وچند دقرقه بعد بامخدره بطظرف‌خونه خالەش حر کت کردم 

وفتی به مقصد زس.ث دم ساعت “ عدازطیر ود و دل 

فان کرش کی وزد 

احوالیرسی «منزه » و. خالهی درست تمساعت‌طول 

کشد و تازه دس از این مدت ؛ خاله مخدره بادش افتاد که 


منم با ظ مره € اومدم ۱ اون ا خوشحالی د 


چند فانتری ۱۳۶ 

حال شما جطوره محسن خان ؟ 

Cr‏ و ای 

چرا؟ 

وا از کی غ کی ۲ 

- اوه ... خوب شد » بادم انداختین . شما بلند شن 
برربن سرمبز ناهار » تا من غذا رو مارم . 

غذا عبارت بود از مقداری آب جوش و نخود به نام 
سوپ » سب زمننی دخته گوشت نپحته و کلم > بعنوان 
ال و ری د که اند م مار و 
گرسنگی با هر مشقتی بود » ناهار رو خوردم و از سرمیز 
بلند شدم . خاله « منیژه » با اب و تاب گفت : 

- بله » من این غذا رو وفتی در سال ۱۹۶۵ توی 
بارس تحصیل میکردم » از آشپز مخصوص رئیس جمپوری 
فرانسه باد گرفتم . امیدوارم که خوشتون اومده باشه ؟ 

گفتم : 
- بی حہت آممدو ار نباشن ! 


خاله خانوم در حالبکه با تعجب به من خیره شده 


دود » در سك : 


۱۴۹ تصمیم آرفتم یه روز دروغ نگم ! 

- چرا؟ 

- برای اینکه اولاما رئیس جمپوری فرانسه نیستیم» 
انا اگه این غذارو حلوی سك منذاشتین نمخورد »> 
همونعلوری که خود شما هم لب بهش نزدین . . . و از اون 
گذشته کجا رسمه که کسی مپمون دعوت‌کنه و خودش با 
او نبا غذا نخوره ؟ ! 

خاله منیژه » در حالیکه لبخند ملیحی روی لمش 
نش بسته بود » گفت : 

- چه شوخی جالبی » محسن خان ! من هیچ فکر 
تمیکردم شما اینقدر با مزه باشین ۰.۰ ۰ 

هن شوخی نمیکنم E‏ 
پیشنهاد میکنم که هرطور شده به شوهر برای خودتون گیر 
ببار ین ۰ چون در او نصورت و مجبور یستیم هفنه‌ای 
به دفعه » دست پخت شما رو کوفت کنیم ! آخه مکه ما چه 
گناهی کردیم که ... 

دیک فرصت نکر دم حرفم رو تموم كنم , کاسه و لنگه 
کتش 2 پشقاب بود که دشت سر نوی سرم می‌خورد ,مدمره 
و خالەش » او نقدر دو نفری من روكنك زدن که از هوش 
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مادموازل شوقر ! 


من و چپار نفر مسافردبگه توی به تا کسی سروس 
ناسمه بودیم و راننده ما در حالنکه پشت سرهم دنده 
عوض میکرد و لابلای اتومبیلها می‌پیچید » زیر لب تصنیف 
« گلپری جون » رو زمزمه میکرد . رنگ هر پنج تفر ما 
از ترس سفند شده بود » و لی هچکدوم جر آت نداشتیم به 
شوفره بکیم ها 

حضرت اقا ! اخه با این وضعی که شما رانندگی 
هیکنین » ممکنه ما عوض رسیدن بمقصد ۰ سر از جهنم در 
بيار م و نتونیم‌گرابه شما رو بپردازيم ! 

تازه اگر هم این حرف رو میزدیم ۰ با رو گوش که 
نسکرد هیچی . بطور فطع پاش رو هم محکنتر روی پدال 
گاز فشار میداد و با اون صدای تخراشده‌ش میگفت : 


جند فانتزی ۱۵۰ 

- مگه با پنزارتون تاسکی رو خریدین ؟ ! 

بارو سر یکی از چپار راه‌ها ۰ طوری پیچید جلوی 
به ماشین كوچيكث که » ما ازوحشت خشکمون زد ۰ چه‌برسه 
بخانمی که رشت رل اون ماشن نشسته بود . 

سر چهار راه بعدی » خانم را ننده درحالیگه رنکش 
مثل کچ سفید شده بود ۰ با ماشین کوچیکش بغل تا کسی ما 
توقف کرد و باعصبانیت گفت : 

- آقا » آخه این چه وضع رانندگی کردنه ؟ 

شوفر تاکسی ما ۰ هثل کسنکه منتظر همین مئوال 
باشه » با خونسردی سرش‌رو از شیشه بیرون برد و با لحنی 
املا حدی گفت : 

- خانم اینحرفا چیه ؟ ... مملکت دمکراسه و هر 
کسی آزاده هر کاری دلش خواست بکنه ! 

و بعد درحالیکه آثار رضایت » بخوبی توی قافه‌ش 
دبده مسشد » باشو روی بدال گازفشار داد و جت ما ۰ دوباره 
با سرعت از کنار چشمپای‌از حدفه در اومده خانم یه 
که باحتمال قوی ز بو نش بند اومده بود ۰ بحر کت در اومد . 


چندتا جیار راه او نطرفتر > صدای به‌جوو ناث هو دور 


۱۵۱ مادمو ازل شوفر ! 
سوار که با لحنی مضطربت داد مىزد : « خانم ۰ خانم ۰ خانم!» 
توجه من وسایر مسافر:ن رو جلب کرد . زنی که در حدود 
سی سال داشت و با هفت قلم آرایش پشت فرمون به ماشین 
آمر بکائی | خرن مدل نشسته بود » باین گمان‌که اتومساش 
آسبی دیده » سرش‌رو شتایزده از بالای ششه سرون آودد 
و 

بله ؟ چی شده اقا ۹ 

جوونك مو تور سوارلبخندی زد و ورحألیکهسرشرو 
از خم میکرد ۰ فقط گفت : « سم عرض کردم !» و 
بعدهم عسش زد . 

حاج افای شیکم گنده‌ای که غل دست من نشسته 
era‏ میگردو ند ۰ بادبدن این منظره چندتا صلوات 
بلند فرستاد و شطون‌رو لعنت کرد . ولی راننده ما » بدون 
توجه بصلواتهای حاح آقا ۰ سرش رو از ششه ببرون برد و 
بهمون خانمی که موتور سواره بیش سللام کرده بود ؛ گفت : 

- مادموازل » چرا چراغ راهنماتون رو دوشن 


کرو 2 جح مك دز نىن کاقمه ! ۱ 


ر 


ساره وزوو ! 


۰ م 
و ارد آراشگاه شدم و روی کی از صند لمپایی که 
مما بل ا رار داشت 6 نشسم ,. مرد ا حجوونی که 
ظاهر 1 صاحبت آرامشکاه نود ه جند‌تا دش تم سقرد دور 


ر 


د دست و درحالسکه 4اد بدسیم مداد ۱ در سك : 


۳3 
- مزا نیلی . فر ششماهه ا نىم فر ؟ 
- چ ی چی گفتسن ؟ 
ك مبزانبلی 6 فرششماهه 3 نیم‌فر ! 
ا 
مکه آین‌حا آرایشگاه ر نو ندس : ۳ ؟ 
سے و » نو » نو ء اختار دار ین قربان شکسته - 


تسه 


۰ 1( 
ی هبقر ما دہف : 


- پس‌موضوع میزأن‌فتله وفروفر که لفتی: چی چی بود ؟ 


8۳ ساده و زوت 

- در « سان‌ترودز » فقانه همه مردها موهاشون رو 
ممزاثیلی مسکنند و فرمسز ند , قر بان . از اون گذشتهد یکه 
امروزه زنپا و مردها باهم فرقی ندارن که آرایششون فرقی 
داشته باشه ! 

- تو گفتی زن و مرد با هم فرقی ندارن ؟ ۰۰۰ عنی 
عقیده خودت هم همینه ؟ 

- اوه بله » البته ! مگه بنظر شما زن و مردچه‌فرقی 
باهم دارن ؟ 

چون بارو خبلی فرنگیمآب صحبت کرد و اطوار 
می‌ر بخت » با خودم فکر کردم که شابد خودش از جنس‌سوم 
باشه . به همىن <رتو اسه انکه دنب له حرف کو تاه بشد. گفتم: 

کی ول دای مارو از رو ان ساف 
کن ! مانه اهل فرانسه هستیم و نه از این اداها خوشمون 
میاد . حالا اگه متو نی موهای مارو ساده‌ی ساده درست کن 
وریشمون رو هم زودتر بتراش که میخوام برم . 

ارو درحا لنکه اخمپاش‌رو در هم رده دود » بر سید : 

- هم ساده هم‌زود ؟ 


کے از ل و لی |گه 5 به آراش ساده عادت نداره 


چند فا نتزی ۱۵۴ 
بگو تا بلند بشم و برم به سلمونی دیگه ! 

- اوه نو » اوه نو .. همن‌الان موهاتون رودرعرض 
کوتاه‌ترین مدت درست میکنم . ساده‌ی ساده ! 

و قبل ازاینکه من فرصت تکون خوردن پیدا کنم » 
ماشن شماره بكرو روی فرقم گذاشت و مشغول درو کردن 
موهای ناز ی من‌شد . وک از کار گذشته بود واعتراض 
هم‌فا یده‌ای نداشت . نازها گ رهم اعتر اض‌مبکردم؛ دار ومیگفت : 

خودتون گنتین ساده ساده! 

بپمین جهت بر کت فشستم تا اون سرم رو از ته 
تراشید و صورتم رو بایه تيع کپنه » اصلاح‌کرد . بعد بلند 
سم و سم 

ب چقدر مشه ؟ 

هن ۱۰ سال توی فقا نسه درس خوندم و معمولا از 
پنجاه تومن کمتر نمیگیرم . ولی چون ازشما خوشم اومده » 
فقط ۲۰ تومن بدین ! 

من نگاهی به‌تیفی انداختم که توی دست اون بود و 

باهاش بازی میکرد » و بدون به‌کلمه حرف » به اسکناس 


نع هون ۱ 
»۾ تومنی کف د ہس نذاشتم واز درهغاره سرون او مدم در 


۱۵۵ سادد و زوت 


ادن موقم چشهم بششه مغازه افتاد که روش نوشته شده بوو: 
» سالن اراش حسن » و بلافاصله دنبالش با حروف درشت 
لاتىن اضافه درد ده بود : ۲ بار بر > با خودم گفتم : هرد 
حسابی هگه بیکار بودی‌که اومدی توی سالن آرایش «حسن 
باز بر ۰ مگکه نمہدو نمی که حسن بار بر » در وافع همون 


« حسن حمال > <ود مو ثه ؟ ! 


سر انجام شوهر ان بی| حتیاط 


درحدود دوماه مش ؛ دراثر ىك بی‌احتماطی کوچسات ٤‏ 
برای دوست من « درو در > حاد ثه‌ای رح داد که موجبت شد 
اون » ازهمون‌روز تا بحال در بسمارستان ستری شه تاحانی 
که هن اطلاع دارم خااصه قص.۵ ازاننقرار که «یرو بز» بك 
تروهیت میحره وهرشب رای تمر ین » بمنزل یکی از رفقا ۰ 
که درحومه شیر قرارداره مره » تاسروصدای ترومیتاو نپا 
برای کسی اسباب مزاحمت فراهم نکنه . « پروین » همسر 
دو سم ۰ دندون روی جبگر گذاشته بوده و هسچی نمیگفته ¢ 
و لی وفتی E‏ « یرو یز > ساعت دوازده نصف شب رحو نه 
برمیگرده ۰ «پروین» عصبانی میشه و چنان با ترومیت توی 
سرشوهر س میکو به > که کاڈ سررفیق من هیشکنه ی 
هشن , اون‌رو ا اماش بسمارستان مدمقل کن ۲ 


۱2۷ سر انجام شوهران بی احتیاط 

وفنی من چند رور بش > از عادت دو سم « درژیر > 
وک > ی‌اختار باد سکی‌از نوشته‌های طنز نو س‌فقمد 
مرک « حمس‌تاربر » اف دم که اون رو عیتا درانحا برای 
شما نقل میکنم : 

د درروز کاران ود یم شری بود که ببالهای ٫كڭ‏ عقاب 
حسادت مورز ید . بکروز شر دستو رداد عقاب را نزد او 
بباورند . و وفتی عقاب نزدش حاضرشد » باو گفت : 

- می‌خواهم باتو معاملدای بکنم . توبالهایت را بمن 
بده ودرعوض من یال را ی 3 

عقاب پاسخ داد : 

- این چه حرفست برادر ؟ ... اگر من بال نداشته 
باشم » دیگر نمیتوانم برواز کم ۰ 

- چه‌عسی دارد ؟ هنهم نمی توانم برواز کنم ۰ ولی 
با| حال سلطان حیوانات روی زمبن هستم ۰ مىدا نى چرا ؟ 
چون يك چنین یال پرا بپتی دارم ! 

عقات گنت : 

حالا که امنطوراست من حرفی ندارم . ولی اول‌تو 


ول دده . 


چند فانتزی ٩۵۸‏ 

شیر پاسخ داد : ۱ 

- بسیار خوب . بیاجلو وخودت | نرا بردار . 

عقاب جلورفت که پال شیردا بردارد » ولی شیر پنجة 
بزرگش را برق‌آسا روی او گذاشت و فرداد زد : 

- زودباش بالهایت را بمن بده . 

بدینتر تیب شیربالهای عقاب را گرفت و بال خودراهم 
به‌او نداد . عقاب سخت ملول و افسرده خاطر شد ۰ تا عافست 
حبله‌ای بمغزش خطور کرده و در حالیکه بك صخره بلند 
اشاره هی کرد › بهشر گفت : 

۱ 
که درا نجا قرار دارد بائین پری . 

شیر درسید : 

ت کے ھن 3 

وبعد ببالای صخره رفت و پائین پربد . ولی او خیای 
منگین‌تر ازآن بود که بتواد با الهای یكعقاب پروازکند 
و ازآن گذشته > چون تا تفر بال نداشت » نمدانست که 
چکونه بايد پرواز کرد . در نتیجه شیر ۰ در پائین صخره 
بزمین سقوط کرد و مرد . عقاب باعجله خودش‌را باو رسانید 


۱5۹ سرانجام شوهر ان بی‌احتیاط 
وعلاوه بر با لپای خودش » بال اورا هم برداشت و ,دور گردن 
و شانه‌هاش آوشخت . سپس به‌طرف آشانه‌اش که برفراز 
قلعه کوه فرارداشت › درواژ کرد و دربن راه تصمیم گرفت 
بعنوان شوخی » کمی همسرش را بترساند . 

عقاب وفتی سالای قلعه کوه رسہد» درحا لنکه دال‌شمر 
صورتش را پوشاننده بود » سرش را داخل | شاه خود کرد 
و باصدای بلند ر ترسناك به فرش کردن پرداخت : 

- رررررررررر ؟ 

زن او که اعصابی ضعف داشت ۰ کشوی میز تحر بررا 
باز کرد » بك هفت‌تیر بیرون کشید و بدین مان که شوهرش 
مك شراست » اورا با دو گلوله کشت . 

نسحه : 

«ا گر همسر تو نیز زنی عصبا نی‌است» بدون در نظر گرفتن 
اینکه با چه فافه‌ای بخانه تاش ون , اسلحه‌ات‌را همسثة 


درجای امنی مخفی کن . تا دردسترس او نباشد » ! 


« بایان » 


ءز یز نسین یکی از چهره‌عای معروف ادبی جهان‌است واکنون 
درحدود پنجاه و سه سال از زندگی دا بشت سر گذ‌اشته است 
۱ او تحصیلاتش دا در دشته مهندسی به بایان دسانسد ولی 
تخصص او ببشتر در روز نامه نگادی و نوشتن مقالات انتقادی 
و طنز آمیز است . او بارها بعلت مقالات و وشته‌های تندش 
به ز ندان افتساده و اينكك یکی از «حبوب ترین نو سندان 


انتقا‌ی دنیا است . 


با : ۲۵ دبال 


